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مقدمه/۴ 

غدیر در کلام امام و رهبری/۱۴ 
فضیلت امیرالمومنین/۱۴۳ 
اب و غدیر/۷۷ 


غدیر ابلاغ امامت/۱۱۵ 

اهادیث تصویری غدیر/۱۲۹ 

فضائل ویژه غدیر/۱۷۲ 

چهل حدیث امام علی/۲۰۳ 

خلاصه روز غدیر/۱۲۴۰ 

سوالات غدیر/۲ ۲ 

خطبه تصویری غدیر/۲۷۴ 

ومدت مسلمین در کلام بزرگان/۱۳۰۵ 


۳ رضا الا 


تبلیغ غدیرواجب است 


کسی که عید غدیررا گرامی بدارد 
خداوند خطاهای کوچک وبزرگ اور می بخشد 
واگرازدنیا برود درزمره شهدا خواهد بود 


اقبال الاعال. کر 


اینکه این قدر صدای غدیر بلند شده است و این قدر برای غدیر 
ارچ قائل شده‌اند- و ارج هم دارد- برای این است که با اقامه ولایت 
بعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق, همه این مسائل 


حل می‌شود. همه انحرافات از بین می‌رود. 
صحیفه امام. جلد ۲۰ صفحه ۱۱۴ 


دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش غدیر آمده است. 
صحیفه امام, جلد ۰۲۰ صفحه ۱۱۲ 


۱ 


دید اقتارمتلف 
ماجرای غدیر, ماجرای تعیین قاعده است. قاعده‌ی امامت و ولایت. تا آخر دنیا مردمبه ناسبت عید دیر 


هر جا مسلمانها بخواهتد اسلام را تحقّق ببخشند؛ باید امامت را احیا کنند. سوق 


روز عید قربان تا روز عید غدیر 
در واقع یک مققطعی است متصل و مرتبط با مستله‌ی امامت. 
‌ 


۴ 


| 
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کت سح ۳ 

۱۵ 99« 99 :9:9 :5 
در شسب عید غدیر و شب‌های مشل آن باید فضیلت این شب‌ها 
و روزها و صاحب آنها و مطاعن دشمنان ایشان و احادیث وارده 
در زمینه ولایست, با اقامه دلیل و برهان نکر شود. تا موجب 
تقویت عقاید مذهیی مستمعین گردد. نه اینکه این‌گونه 

مجالس به خنده و لهو و لعب گذرانده شود. 


۲ 

۳ 
۲1 ۳ 
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آرء وتا و کون درره هب هرگ اخوت ای - 
۷ آرآن بدن تمرح بی کدرا چا خل نی زد 
انب خد و برش ,ما نومدگان چهن مم امد 
یاه می اد در یهن ایک روج حکمنراین 
۱ و آن روج الم و که اخلاص است. 
اد جلد | صفعه ۲11 (چاپ جدید) 


ی 


0( تریی‌پیام- ۵ 

رسول" در آن هنگام و در زیر آقتاب سوزان؛ آن همه جمعیت راپرای چه 
نکه‌می‌دارد و چه پیامی برای آن‌هادارد؟ باید این پیام اساسی ترین پیام او باشد؛ 
..چون او برای هیچ یک از پایه‌های دین خود این گونه دعوت نکرد و این گونه 
مردم را گرد نیاورد. 


علی‌صقایی حاثری 
اه داهه)دع اه ق 


۱ 
> 


عدیر در 
امام و رهبری 


عید ندیر عچدی است که مال 


احضرت اب اسث که ید بر زا بوجودآورده 
است سفام شامخ که باعث شده است شدای 
تاک وا فاردهد 


قدیر آمده است بقهمانه که سپاست به هم 
مرنوط اس در هر عصري باید حکومق باشد: 
با سیاست متها سیاست خادلانه 


له خدپر یل ال لپست که بنفسه برای 
تسفرت اس یکبس پیش بیاود حفرت 
ام تالا کرد ایت 


ندپر ملحعر به آ زمان نیست غدیر در همه اعصار اب باشد و ۱ 


روش حضرت ابر ببد روش ملها ودست اندرگرن بشد 


مسئله غدبر مسئله ای نیست که بنفسه برای حضرت 
امیر ینک مسئله پیش بباورد حضرت امیر غدیر را 
ایجاد کرده است 


خدای تبارک و تعال به وسیله رسول اکرم (ص) برای اجرای 
مقاصد الهی و ادامه راه انییا حضرت آمبر (ع) را منصوب فرمودند 


ولایتی که در حدیبث است به معنای 
حکومت است نه به معنای مقام معنوی است 


منحصر به آن زمان نیست غدیر در همه اعصار باید 


باشد و روش حفرت امیر باید روش ملتها و دست 
اندرکاران باشد 


آمده است بفهماند که سیاست به همه مربوط 
است در هر عصری باید حکوستی باشد با سیاست 
منتها ساست عادلائه 


حضرت امبر است که عید غدبر را بوجود اورده است مقام 
شامح که باعث شده است خدای تبارک او را حاکم 
قرار دهد 


عید عیدی است که مال مستضعفان 
است عید محرومان و مظلومان جهان است 


ین مجو یک اممازی ست که نمی شود 

دنچ هس معیت گرد هر 
بر | وه هقی درد دی پا 
/ کرد ات و وت راز 


که دمم خقسسينراي بعا 
مکوتن و ناه هیک توهع مين در هر هي آر هراد 
شد ناشن رل می زد 


<< 


ار 
شل سوه تم وعرنو 
یسیو دیگران دراه ار له جع ی" 


غدیروعبداللهاک بر 
«غدیره در آثار اسلامی ما به ید الکبر» «بوم 


ات الی که داس ام جری کات 
عکوست اسلامی و حاکمبت اعکام قرآن است و لذاگر 
آحاد مد اما و فده وخمل شخص داشته شتا 


وهای دید 

میودی چاو پست: یلا رده 
اگر چه دربازدی هی از کرد را 
به سود تران وی رسالشی را 


تم ام 


| 
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مرحوم آای مطپری(رفوناللهعلیه)مقلای به 
نام ؛لغدبر وومدت اسلامی» درد ایشان در آن 
این مسته رین می‌کند که طرع مستلای 
غدیس چطور ید وسیلا باشد را نیک 
کردن دلرهای مسلمانها به همدیگر. مرصوم 
غامهیامینی هم عقبددی شیع راد لیر 
بات کرهاسته اما کناب پا لحن سلیه و 
شیوهیبرخورد و با مسئله؛ طوری است که همای 
میک 

شا نقریظهایی را که مسلماان مع شام و دیگر 
نفاط دیا 
باید توجه داشتهباشیم که نوع طرح مسئله. 
طویو هگا به یی مسلبل‌ها 

میم است. 


سوه" 


جر ای از دیاز خی نب 

درد هی رس از فرموده که 
هب ولی صاحب انار وسپرست 
شا خداوپابر اور نی هستد. 


ک‌سازپام‌زندردرحا رکیع 
زک میردازنده وه آیشه یلا 
نساز با داش و در رکه زک 
راخ اس 


هسام ید 
لوغ تفه بیط روز یس روز 
لو یلا 


۳) دنس لا ات ِ« 
و اهمیت مدیریث جامعه 


سا یه سول مرت از 


مو یماسا مب ۱ 


کد. تین رین هم که مظهر توا 
وعلم و شجاعت و فداکاری و عدل در میال 


صعابی یر است-ابعاد این میریت را 


تا 
درباری ی استه [رلیآن ام 
کدر ناد که رنه راو 
ماع افیار رم رده وی 
گرچک و یرگ سوسیا ور هر 
بگابرست: لام شمرده اس 


و 
هلا بمب رلعت الذرج! روز فدیرا 
زاس که لتق گنز 
آذ دی گت 


جرعه یا در یط فا 
مه رابگر 

یز 
خرامد برد یس او شا یی 
رستاب که خداررسول اور دیاز 
کند رد 


كِ 


ام ماد 

هرا کدی مد رال 

روز یر وی است که عذاد را 

امد آ ارفا اد 
ار 0 


سید[ 


نصبی از طرف پروردگرمنتهی 
شل 


فاض‌ها 


ورس بل راکو ای در 
آچزرا رام روشتگر شود 


الم يد 
ی خابا لشذیر و 


۰ " 
علد .ما ۱/۵ ار 2 
7 ترس ی 
شاب اک آنکسانی هم که در ماجرای بیعت امین (علیه‌لسلل) گر آن بزگوا را گرفتند وبا اوپیعت 


کردند و بای فشردند و فدآکاری مودنهوافعهی غدیر وبه طریقالی‌ظهوراسام و جنگ‌هایامیرلزنین 
راندیدهبودند, ما اسلا وهدایت و نور آن فقط برای کسانی نیست که در آن وقت حضور داشت بلکه 
برای همه و برای هدبشه است. انقاب اسلامی شروع یک را پرافتخار و سعادتبخش بود. هی کسانی 
که از ب‌عدلی رنج برد‌ند تشنه‌یعدلن ان پده ره جاندوست دارند رای ن ناش می‌کنند. 


مرسیبه» 


جوه ای از دی زیخ دا 
هل بسن از علی رو نید وا 
شنی نگریزید و ال سرپرسئواش رو 
رنگردند.ارآشها ره درستی و راستی» 
واه و|خود یه آلعملمیکند 
او میتی ایو کد وان بازدازد. 


و 


م رکس ویو پاین هی ضوالولیست ۳ 


امامث؛ 
نتبجه‌ی غدیر 


امامت بعنی همان اج معنای موب ذرایجامعه در 
مقابلانوع و افسام مدری‌های جامعه که از فعف‌ها و 
شپوان و نخوت و فزون‌طلبی انسانیرچشمه می‌گیره 
اسلا شبوه و نسخهی امامت رابه بشریت رئه می 

بعنیانکه یک انسان هم لا ابض هلت یی 
بشارو یز باه هم معاف ین را شناد وبفیمد! 
هم دارای قدرت عملکر باشدء هم جان و خواست و زندگی 


من به خدا و رسول رست. 
و کسی هراسا: از اوسیت نگرفت. از 
جالخود را دی رسولا کرد و از 
هسرهبدهاست. تهآوست که مر 


شخ بیش عال زاهبیت نبش اما ال وزدگی و را مت ایک 
سعادت انسانهابرای او همه چیز باش... مدت کوتاهکمتر 
سال عکوست ‏ نوان یک 
ازپنج حکوست مرا عنون یک مونه و اس قا ع سم 
این نتیج 2 ۱ ۷ یل الم تشن وزشیر زو 
۳ سس 


تاصیا. علی‌باحواسنوهوب‌افلی 


غدیر؟ 


وج مطلوب همه‌ی رسالت‌ها 
رسد له با رها آچنان 


شجادقه عم ید که وید کمی یواست با 
لت اس چشم نردم + منظور ی خوارع 


گناه واشتباه در ارو وجود ندراگر چنبن کسي درس 
جامعه بش ازج مطلوب همهیرمالت‌هاست.این معنای 


غلیراست درغدی چنن کی اناق اند 


سوه 


چوهی ریخب و 
مرسلا و ای سوق شا ستاو 
گر درد یی کارا ید اور 
مدب ات روش قشي اد رب 
زر ی وهر یه هناب 
دای ابا رن 


ام شاه )مراد 
ولاف یت یواست 
که میدن رف یود 


شدبر 


عیدحقیقی 


مسئلای دیس یعنی گزینش 
علم و تقو و جهاد ووع و 
فداکری در ره خداو سبقت در 
یمان واسالم وتکبه رانا 
در نشخیص و نعیین ماپریت 


بای همهی مسلبانان موزل 
وحاوی درس است و م‌تواند 
مورد تجلیل و تکریم فسرار 
بگیرد که حال می‌خواهيم در 
این زنه‌ها و بای 
فرفه‌ای و طابفه‌ای بشویم و 
نید بشویم عبد غلیرر 
حفیفتأً راو مردمعید است 
چون به بورندهی یك امر 
ماب ومیماست. 

ببساینمه» 


جر ای دی ای از شا را 
به خدا سوگدا آل کس که راستی و 
درستی سرا اور ند به نم جاهلی 
رنه و رید در سخال رز 
مساری با دید در عاسی محشوای 
سا من بودو رید نات یکی 
اسان هاش دید دمامی ال 
[ 


ابا یامد 
ند ری روز 


غدیروکافرهن_گی 


در کار غدیر بایدهدف ر مشخص کرد بنشینی و وروی مسئل فکرکند این 
بگذار دار فرهگی غدیر اد اند علامه امینی ومحوم سیدرف لین کار کرد که دی 
و «الراجعات» را تحویل دادند, کسانی به درد کار غدیر می‌خورند که اهل این کار باشن؛ کار در مور 
غدیر باید ععبق و گستره باشد. کر در مورد غدی, کری زگ و پرجاذبه است, کر در موضوع 


جوع ای از خی زیخ دا 
مان رن ی را رت داد یر 
ین مارد زبس امن 
است؛ شا آ 

درد وروژی 
از درا هر ناد رخشم بادآ 


[۱ 


ابا اهامای 


۵ مفهوم ولایث 

۵ ولا 
روزعید غدبر که به نام ید ولابت؛ نمبده میشود..رزی است که مفهوم ولایت اسلامی به وسیلای» 
یام اکرم یک مصداق روشن وعبنیپیداکر. بای کسانی که می‌خوهند زاس وهای ذکر یل 
بهرین ون همان کسی است که لبی مکرم اس (صلیلهعلبهوله) و به الا یی و به دستور 
پرورار عم بای منصب عیم ولیت آن روز معین فرمود. ولایت که عدوان حکومت درالم و شاخسای 
نظاماجتماعی و سیاسی برای اسلا است, یک معنای دقیق و ظریفی داره که معنای اصل وللیت هم همان 
است و آن عبارت اس از پیوستگی پیونه دهم بیچیدن ودرهم تندگی, 


رسیم 


جر ای از دی ایا غاد 

ابن مرسانا اد جرنل از سوی 

غنارند رم هرآ[ کی کهبا 
ند 


میسن سر ولایت او گرد 

رد رین رخشم من ابا 

پاران رای کید از تسازگری با 
رد 


۰ سا ‌" 
غدیر؛ منضمن مسئله‌ی ولایث 

اهمیت عید سعید غدیربه عنوان برترین عیدها به این دلیل است که منضمن مسئلهی وایث الله وجود 

مندس و شخمیت منز ممزان یدرد فمرو لس انس وجامعایبثري بهعنون امام و بیشوا 


برترین الگوو مونه است..عبودبت و خلوص کامل امرمزنانعي و مجاهدت آن حفرت براي استقرا کم 
ولیت اليي در جامعه بای براي ما درس و سرمشق هميشگي باشد. باید ناش کرد روز به روزبه آن اسوه و 
الگونزدبك شد و تازماي که دراین مسی حرکت مي‌کنيم هیچ فدرن در جها نه امریا ونه دیگری قلدر 
بهفبه بر منخوهند بو 


كِِ 


راهان ی در جوا غاد 
اس که دی خرداراد کرد 
ودباراسزدگا بان مردات نگ 
مان کسی د روز ریز گرد 
فسوی که دبای سای خدا 
کوتهی کردم 


۳ 


مه ی وین و یت دود روز 
درا رای دوست‌دارال و شیهال؛ ند 
راردا 

مایم 


غدیرا بای سیر 


ستاو علومتواامت راهان سای 
وسیعی که دار حل و دربازکشت از حچ در 


غدیر خم موالوینعلیمیسم را بهجانشینی 
خود نسب می‌کنند ظاهراین ففیه البته 


جوعه ای از غدی قرازی از خطاغدی. 
نام زد 
ی کازند و 
اد زاگ رگن مربگاز 
بن در از بدیگر خر می دهد آن و 
رازم چد نفد شد نا دز 
حرف کلم ورد شود 


)زد 
زنب 


وی روز راعت سن 
از اب ات اه 


ایسنادگی بر معبارهای غدیر 
شا دیب روکد که در 


ات که مه 
توانست این ره را در مقابل ملت ایرال, باز 


یه 


رز شرا 
آااشیا ۵ گسی کمن مورست 
ایم:پس اعی»پوست ارس 
غتارا درست دارآ راک رس 
ردو شم ره آن که ار 


رای زد 
کم روز ی زد 


غدیر؛تبلورمعیارها 

وارزش‌هایحاکمیت 

با طرع ‏ شین مرلم(هلی 
آن بز 


شیر رز 


۱50۳ 


ی ۳ 
غدپر؛ معبار حاکم اسلامی 

باتوجه به مطرح شدن امرالمنل سم به عدون حکم اسلامی و اما مسلمین همهی مسلبانن در طول 
تاریخ بای دنند که حاکم اسلامی بای انسان دراین جهت با ان اندزه‌ها و ندب به این الگوو نون 
باشد.پس در جوامعاسلامی نساهابی که ان رها از یم اسلامی عمل سلامي جهاد الم 
انفاق گذشت تواضع فروتنی در مقابلبندگان خداودیگر خصوصیان که امرالومرن داشت, بهرهای» 
نداشته باشنه ثايسته‌ي عکوست کرد نیستند پامرسرت ب ده با عصل ضود 
در فد ان معا ار بل مسللنال گذاشت وی درس فموش‌شان است. 


ك 


جن ای از دی یط و 
ای رانا انا خفارند: سر وهی 


و 
زم خر !رز غدبس روز 


غدیر؛ استفرار و استمرار عدالث 

نکنی دیگری که از ماجرای غدیر می‌توان فهمید این است که امرللژین در همان چند سال خلافت. 
و حکومت خود نشان دادند که اولویت اول در نظر استقرار عال الهی و اسلامی است. 
عدالت به معنی تمینکردن همان هد است که قرآن بای رسال رسل وانالکنب الهی و شربع. 
آسمن ین رموه ات هدفه ای قسط وعدل لب استع ۱ 


راز ام رس 

ای است رازگ 
نام سل اپورا رات 
هستد که سای دس وراشسی 
مي‌اشد. 


جرف رد ریجنا ی 


امیرالمومنین(ع) 


ات 


۵ 


رت را 


وت 3 27 
| 


1 


برخي از تفاقات مهم در ۳ 
زندگي کوتاه حفرت زهرا* 


اهنت هبوت درد در "ملد 


(۳ 


مووووم موو و9 


سیاسي‌حفرت مصدزص) 7 


سبی حول پمال سا 
غود رد تیاور هل 
۳ 


0 


مرا یز گیل 

روط فا را 

ور و ط ی ی سر 
قز نت رن 
یاب ات ال رت شرع 


رم اش شارب 
ولا شوت ی 
رای 


اي یب شیر 
تیه للم 


موعبم اي 
۴ 


ناراب ۳ 
ها زرد فد تس کرت 
اطیت یل بر 

اد دبا فد 


ی( ۳ 
ناه ری 
ال 


نس مس ار 
بر نا ند 
شید 


. و تست سفن 
رل کی سا 9 
۳[ هه 
دق وب سییر ۳ 
با سل شاوی لکد رشن 
0 


ابا ای شا 
و 
تمه 


و 
۱3 
سس ۱ 


مدیدن 


ت 


۱ 


اش خیم" 
ردنت یهن و هافر 
پمال ال رون ومد وه ند 

ی 


۱ 
وش اناد داتطاجو ری 
روم کیش ایور 
ها رات تا 
تنل 


۳ 
مدا مار 6ات وتا 
اد نت مد راد 
لسکا تفاس 
مار رتخد( 
جکداست مات کم برض 
پارسپستاه 1۵۵ 


و 
پافت چا سار هساو 
| 


| 
۱ | 
۱ | 
الا وکا ابر ام" 

تلهم 10۲ 


یش سا 
ی 
هوشر مراد 
اس 0و 


ال رل ید 
۱( ره 
0( میتسه نهر 
مر نود یل 1 


1 او را تاج 
اک هنماد 
ارز انس ق نود يد 
دب 


ازی ف کدت | 
ما ار بو از 
اه يا شود 


۳ 


اتمام حجت پیامبردر باب‌ولایت 


لو بر موب او 
یل 


لهج ند 
دیاقع دازا لت 
6اه ای توب 
وی رت ید 


یر تیان 


تمه ضدیرخم بهطر وا تومط سا اب 
پگ هل منت لر شده و درک معت نان یز 
آمسده اس که راب لک اطع را ابا 


هو به نداد از ان منساعمعد شاه ات 


3 تاش شیطان برای 
هگن شیان شیدیان 
ی 
اس 
سب 1 
ی 

اه 
1 3 دربن کید رای هش نود رح دنه وگن زگ 
() یزیر سس 
که ۱ 
مرت روز که رنهاب راخ روز هم لب ایوس بیس موز سود 
وش روز خیرم یمیلسا معوب دا وت هداب وت و لتق گو ها یت ات راهم 
ریت 
ده 
ات 
۱۳۱۱ 
اه 


با ۷ 


زر هی کیتسال و 


۰ ۰ 
یگ اد رداچ لو منک 
ماود وداک مب درب سنک رايب لد 
رایشوه گر با ری یراج او سا 

0 


مت لهج گنای یکت زوس وراک 


لس ود ودسنفش-ان دشتان سخت کوش ال . 
یرای توا وی رذن 
هگ ی فد را ما باس شود 
4 هن جهث دز آن سار عزن ود ناش بند. 
برد 


از دورترین 
کیکشان‌ها 
تاریزترین 
موجودات در اعماقی 
دراهاء همه از 
آن اوست. افنخار 
نمیکنی که چنین 
موجودی خدای 
توستا 


1 در مبان توجه 
می‌کنیواوور ٩‏ 


خیلی چیزها را باعقل 
خودت بل وپلین 


رات کات 
باشی, هرجه خداگفت: 
بگوبی چفم! حتی اگر 
دلیلش رانفهمیدی!به 
خدافتمدکن! 


ستغ افره 
واطیز 

وابادزالی 

کل فا 
واسلم 
لماقشاه 


اراارامان- 


ابر 

و 

ماز یل خواتو. 

کار خداونداد. 

بودریرازاین .۲ 

مار فا ند 

ف کمیرهر کزان 

نی رورا ۷ 
| بساراماندب 

۱ 
وبارها و بارهااز مخاطبت 


می‌خواهی تا آن من را 
فراموش نکن حتیگر 


92 


3333 


مل نغپول می‌ماند 
که کر نبادولهایت 

هرچقدر هم که زباد 

بشندهیع ری 

نان 

او هم اثر کاری که 
خوامهشده رانجاش 

ندهد زحتش فیح 
می‌شود وبی اعبار!آن 

یست که انقدر مهم 


رای اه ی 
لباز 
۳ 
برس تا 
رلک راک 
- لیخ غی 1 
ار سای 
رف 
خاداز ود 
موادت رن 
ان اس 


ایلوا و 


یی نب 
اسر 
نله بر 
یه ۵۷یا 
ور را 


مود 
اخماال یز 
کل علم طقف 
نی بر 
ال ومع 
ارت 
هچ داننی نیت 
مراک ناد 
آن را درجن من 
لش وملیزآن 
ردان ای 
مرن ی 
انسان عافل از همای 

اطلاعات مهمی که 

دارد یک پشتیبان 


می‌گیرد نادر روز 
۱ مبادااز آن استفاده 
کن وت کرده‌ای که 7 


آن اطلاعان ذخبره 
شده‌هج فرفی 
بااطلاعات اصلی 
ندارند!! 


درد یا 

موردی بسن 
اه گرگ و ۳ 
راروشن می‌کنند و ۲ س۳ 
نورشان در حد روشن _: تا 0 
کردن خودشان است: ۹ 
امابرخی چیزها 
هستند که خود روشنند 
وبه همه چیز وهده 
کس روشنی می‌دهنا, 
به اوه وصل شوت 
از ناریکی بهروشنی 


ّ 


دید شا 
ری رای 
فده هن 


کسانی که مردمرابه ۳ مناد 
چیزی می‌خوانند که 

خودعمل نمی‌کند,به 

نماز به روزه به انغای 


به درستی می‌خواندو 

قبل‌ازهمه‌خودش‌به 

درستی عمل میکند از 
او پیروی کن. 


فایده‌ایمی‌نوند داشته پاش 
هرکسی هوبردائتی کدوست ( ۱ 
دارد را از آن می‌کند و آن 


وفت بیماری پشت یماری انس 
که شهرر پرمیکند. کناب 
خدای اوه ییاز 
کندهای خاص‌دارد. 


درثفر راهم که به جابی 


بفرستیبرایشانراهنمایی 
تهبینمی‌کنی ومی‌گولی. 

هرجه این راهنماگفت 
همان است که من نام 

!| وازاوپروی کند,آن‌ها 
که دونفرپیشتر لبود از 

به راهم دشتند! وی به 
۱ حال جامهبزرگ اسلامی‌با 
هزاران هزار خطران! خدا 
یز می‌خواست که مردم 

بی رهنم ناد 


چرافی فرمزبابوفی  _‏ 
بلندیاچیزی یه این! 
آنوقت اگر کمی بهاین از 
رل 
۳ مقصر خود 
اوستا 

به هشدارهایپیمبر 
توجه کن!لطفا 


وال ال 


رتم 
ورف 
راخل لخن 
هدوبر 
آن را که سای 
اراعی :)رابرد 
رشن ببار هر آن 
او رهش باردو 
ی و ایک روز 
برخی آدم‌ها هستند 1 فا ۱ 
که انسان دوست دارد ۹ ۲ ۳ 
برایش دها کنند, 
انسان‌های پاکی که 
خدا رویشان حسابی 
ویژه باز کرده است: 
۱ دوست‌نداری مشمول_ 7 ۸ 
دعای رسول خدا ۳ ۷ 


شوی! 


ابیز 


ین نم 
عادو 


ال لین ۱ 
سنا ۱ 
فاع اور 
زمام لا 
6 نارس , 
وین 
نابز 
تال شا 
ارفا هو 
مهدم دیآ 
اناوت 
ن دا 


۳ 

1 هرچیزیاوانی‌دارده .۰ : 
مشود هرکس هرکاری .. 
دلش خواست بکند و آب 


مکی 
کبه‌نوعیبه آن‌ها ۱ 


خدابرای رسیدنشان به 
حقنان کسی رادرنظر 
گرفنه استء 
باوردین خدارا 
تنل 1 


شده‌ای هستند منل ماء 

درروزهابی دوراز آن 

روزگار, رسول خدا 

به فکر من و تولیزبوده 

است از حاضرین پیعان 

می‌گیرد که فرمانش رابه 

گوش غلمین و فرزندان و 

شل‌های بعدازآن‌هاثیز 
پرسانده 

واین است تمام کردن 
رمالت. 


9 / 
بافکر کردیممنظورت 
1 جیزی دیگر است: رسول 
خدا ۶ فکر همه جوانب 
را کرده است. 
این کار رااگر تمام نکند 
نمام زحمت‌هایش هدر 
رفته است, خوب می‌داند 


۸ 
۱ ۳ ۳۳ ۳۳ 8 7 فزیز۷ا 


۱۷۷۷۸ ارت 


۳ 
راک | 
کرادم 
۳ اس اررنه 
۳ بت زرا 
1 ِ ۱ 
۱ 1 / 
ام برای امن و اتودعا 
کرد, دیگرتسمیمبا ۱ 
ماست. ابنطرف باشیم در 
هم کنارش یا آن طرف در 
| تسیربامات چا 
کنیم! آمرزدهفویمبا 7 
خم خدارابه خودمان 
هدب‌دهی!! 


مل 
۳ پیامبراسلام سا 
هفت سال بیش از آنکه بشری 
مسلمان شود. فرشتگان بر من و 
علی صلوات و درود می‌فرستادند. 


3 همم ج موه 
_ّ 6.17 ۳ 


هذا اخی و وصبی و خلیفتی ین بعدی 
0 ۱ 


( 


هی / 


1 


همایش و محافل خود را با ذکر 


و باد علی* مُزین نمائید. 


متاقب این مقازلی: ص ۲۱۱ 


غریری(۱۵ 


علی(ع) برای من. همجون سر 5 
من است برای پیکر من. 


۹ 
۰ 
۵-1 


ارگ 


مس عذی؟ 


هه ویو 


الا اجب علتا ام 


بیامبرا اسلاماس" 


| دوست داشته باشد. ملاتکه | 
برایش استغفار می‌کنند. : 


را دوست. یدارد: خداوند از او 
حسناتش را قبول می‌کند و از 
۷ کناهانش درمی گذرد. 


۱ ی 
8 علی باحق است و حق با علی 
۲اسست: ای دو هرگز از یکدیگر جدا 


عل نا ی‌طا لب علیها دسلا مم 


اگر تمام ۳۳۵ قلم. و دریاها 
جوهر. و جنیان حسابگر و آدمیان 


نویسنده شوند؛ نخواهند توانست [ 
1 و و ۲ و احصا ً 


.5 
: 
۱ رفریری 
پیامبراسلام 
۱ اين علی(ع) و شبعیان او هستند که در 
روز قبامت رستگار خواهند بود. .. . . ۳ 


__ِ 
۱ 


ید۳۱ 9 
[حصن وی رخ ۳ ۳ 


۹ انعلیاوشکبعدی 


ض پیامبراسلام هس 
علی" بعد از من مولی و صاحب 
اختبار شتما است. کتزالعمال. ج !۰۱ ص 1۱۲ 


۱ و 


بحارالاتوار: جا 


وج وج 


عمارا! هر وقت دیدی که علی8۵ا 
« .. : لور 

چ تنمابه راهی می‌رود و همه مردم 8 

به راهی دیگر. تو مردم را واگذار و 

3 در مسیری برو که علی8" می‌رود. 1 


مسومسدسسست 


تمام 


دم در دوستی و محب 
لب(ع) یکدل بودند 


خداوند آتش جهنم را هرگز 


ید! 


مخت 


7 
2 // 2۷ 


المهمة. اب ص سِ ۷ 
۳ 
1 ِ 4 
۲ ۰ .۶ 
1 1 رز 
۳ 


7 " / 
ها ۱ 


1 انا مدينة ار وس نها قآ اد لته ۳ 
۱ فلیآتهام‌بابها ۱ 
ِ پیامبراسلام* 
۶ من شهر علتم هستم و علی(ع) 
| دروازه آن. هر کس که آهنگ شهر 


۲ کند باید که از دروازه آن وارد شود. 


تاریخ بغداد. چ 6 ص ۱۳6۸ 


هه 
لاک ما غرف المومنون من بهدق. 
پیامبراسلام سا 


اگر تو (یاعلی) نبودی. موّمنان 
بعد از من. از دیگران تمییز داده 


نمی‌شدند. کنزالهمال؛ ج ۰۱۳ ص 1۵۲ 


3 


اول کسی که با من نماز کزارد 


علی (ع) بود. 


۳ 1 
سح 1 
دراب 
1۱ رهم۱8 +۰۰ 
بت 


یال سول ما 


۱ کی پیمرنجه دود تنل شدهاست اکن و عزچنی بان مات اد دوه : 


پیامبر بالین آیه که دربازگشت ا زآخریین سفر حج پسرآن حضرت 


به تباه ساختن تمامی کوشش های پیامبر می انجامید؟ 
آیا واقعا این پیام بزرگ» اعلام دوستی و یأوری علی(ع) است ؟۱ 


یه 


تس ی 
او منز ماه 3 


لصف من اتاس|ن اهوم کافرین مانده آیه 7۷ 


| سبوال اول) این چبه سخنی بود که رسول خدا ازاعلام آن با مسر ۱3 


مردم حفظ خواهیم کرد؟ 
سوال دوم) چرا خداوند به صورت کنایی» مخالفین این پیام را کاذ 
شمرده است ؟۱ 8 2 


7 ام اما شم دینشکم منت علیکمنععن ورضیث کم ال سلامداً 
امروزدین شما زا به کمل وساندم و نعمت و برشما تعام کم وین سام ‏ بوتانبروی 


مانده آ 


ان آه پس از اعلام امامت علی(ع) بر پیمبرنازل شد: 
یمان دیس پاسربا عضرت عدی ملد 3 
مردم ازآن خبر داشتند می تواند کامل کننده دین باشد؟! 


۱ آهّالتاس وتا 131 ۵ 0 


«ای مردم! آیا من سزاوارتر از شما به شما نیستم؟» 

و همه پاسخ دادند که «خدا و رسولش» 
آیا ممکن است که پیامبر پس از آن گفته باشد: , 33 
« هر کس را که من سرپرست اویم این علی دوست ت اوست»؟!. ۱ 


یس اراعارم امامت علی(ع) ایکونه دما ارم رد1 
وان الاو عادمنعادا و من ی 
دراین دعا پیامبر هم با واژه "مولی" فعل به کار برده و هم با واژه «حب». آیا ‏ 


آوردن جمله «احب من احبه» نشانگر این نیست که جمله "وال من | ۱ 
بجستای مجمت استشت زر بشایو تب فان گرسی آ3 و 


معنای جداگانه ای دارد؟؟ 


1 


حسان بن ثابت؛ شاعر نامدار عرب که پس از سخنرانی شیوای نبوی» از ۱ 
" حضرت خواست که این حماسه پرشور را در قالب شعر بسراید. اب 
۱ از شعر حسان معلوم است که او کلمه «مولی» رابه معنی سرپوست گرفته 


است و از جانب او بود وازآنجا که او سرآمد شاعران و ادیبان بسام 


۳ 


ب ود دیگلربرای ممحاطبی تن ومستتمعین با انصاف: جاء ۱۳۸۱ 
تریدی را باقی نگذاشت. 


7 پیامبر اعظم (ص) » درآن هنگامه گردهمایی زائران خدا, . 
" دروسط بیابان وشدت گرمای هو بیش از یکصده زار 


راجمع کرده بودکه به آنها بگوید که : ۹4 
کس رایس دوسع ام ملن درس 2۱ 


اوست "۱۴ 


8 
تت 


به نقل مورخان و محدثان و مفسران شیعه و سنی, نخستین کسی که بعد از خطبه غدیر با 

علی بن ابی طالب (ع) بیمت کرد. عمر بود: وی پس از پاینیفتن سخنان پیمبربه پا 

/ خواست و دست علی را درادست گرفت و گفت: ۲ 

« یک یبن یی طالب: +آضضت مولای نو لکل مومن وموننه» 

پس ازا دیگرمسلمین واصحاببه تتیب نود حضرت آمدند و بو دست بیعت دا 

به راستی اگر مولی به معنای (دوست و پاور) بوده؛ بیعت و تبریک تمامی مسلمین به آن 
کیفیت» چه ضرورتی داشته!!؟ ْ 1 


یم لام اماب ۰ 
ِ ه 


" درپایان خطبه حضرت رسول(ص» با این جمله از حاضران ۱ 
خواست تااین خطبه رابه گوش غایبان برسانند. آیا اععلام. 
لته عللی دوست ویارد وم ای لت ۱ 


ِ سید 


حاضران به غایبان نیازمند است !۲۱ 


هنلونی؛ هتتوی 


| ایین سبخنی است که رسول اکرم(ص ) پىس انم 


خطبه غدیر آن را بیان کرد و فرمود که : 
«یه من تبریک و تهنیت بگویید» ۱ 
آیا ایین دستور به تبریک » ی ۱۳ 


علی یام و مسلحین است !5۱ 


سرلوحهة پروندة هر مومن (در روز قیامت) دوستی و محبت 
علی بن ابی‌طالب علی‌السلام است کنرالسال /:۱۱/مره۱ 


اگر علی را به‌ولایت وسرپرستی بگیرید 
خواهید دید که رهنمایی رهیافته است و شمارا به راه راست می برد. 


وتف ققمة ج! ص | 9۱۶ بیس 


علی و شیعیان او 


کر مان ی 


یاعاي نت العلم له لَمة من اب فَازومَنْ عم هت 


ای علی! تو نشان هدایت این امتی؛ هر که‌تورا دوست بدارد. 
رستگار شود و هر که‌تو را دشمن بدارد. به هلاك افتد . 


سو بعاراذنولر ۳۵۶۵ 


له یبن طلب وله له و جل وه 


ال وبا فريمَةٌ 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام ولایت خدا : و محبّت او 


عبادت‌خدا وپیروی از او فریضه‌ای از جانب خدا است 


و اي نارازه 
لو یام وتا رطعم موز 


غدیر,روزی است که رسول خدا (ص) علی(ع) را بعنوان برچمدر رای مردم برافراشت و فضیلت او را در این روز آشکار کرد و 


وبه دیدار برادران دینی رفتن است. آنروز روز کسب خشنودی خدای مهریان و به خاك مالیدن بینی شیطان است. 


امام‌صادقعلیهلسم 

وم سیف رک وب ال 

ّ وتان این ول نيد فد 

گسی که در روز عید غدیر هر ساعتی که خواست, دو رکعت نماز بخواند و بهتر اینست که نزديك 

ظهر باشد که آن ساعتی است که امیرالمة‌منین (ع) در آن ساعت در غدیر خم به امامت منصوب 
شد, (هر که چنین کند) همانند کسی است که در آن روز حضور پیدا کرده است... 


۷ 
[ ند از پایان گردهمایی خود (در روز غدیر) به خانه برگردید, خدا بر شما رحمت فرستد. به خانواده خود گشایش و توسعه دهید. به 


پرآدران خود نیکی کنید, خداوند را بر اين نعمت که شما را بخشیده است, سپاس گزارید. متحد شوید تا خدا به شما وحدت بخشد, 
تیگویی کنید تا خدا دوستیتان را پایدار کند,به هد ت خدا را تبريك بگوئید. همانطور که خداون در اين روز با چندین بربز 


عیدهای‌دیگر پاداش دادن به شما تبريك گفته, این گونه پاداشها جز در روز عید غدیر نخواهد بود. 


20۳ 


و للع خوابكن هی وسوه کل موس وموبتد 8 


يك درهم به برادران با ایمان و معرفت 
دادن در روز عید غدیر برابر هزار درهم است 


7 ست و ۵و 097 


روزی که امیرمومنان بعنوان پرچمدار مردم منصوب شد. گفتم: » شوم در آن روز سزاوار است, چه کنیم؟ 
زه بگیر و درود پرمحمد وآل او بفرست و از ستمگران به آنان برائت بجوی, زیرا پیامبران به جانشینان 


۱ _امام‌صادقعلی السلم: 


و رس و 


1 هوومع 


ما خاندان که خدابر شما ی 0 


سسجه بعارانیر(ط-بروت )۱:۳ وب 


رههایمست. 
ی 


سم سم 


که به همدیگر رسیدید همراه سلام, مصافحه کنید, و در اين روز به یکدیگر هدیه بدهید, این سخنان را هر که بود و شنید . 
به آن که نبود برساند, توانگر به سراغ مستمند برود.و قدرتمندبه یاری ضعیق, پیامبر مرا به این چیزها امرکرده است. ۰۰ 


سب مسا لد و سا لاد ما۳۵ 


۳ و یت وم 
ته است با نیکی کردن به دیگران و روزه و نماز و بجا آوردن صله رحم و دیدار برادران ایمانی به - 
خدانزديك شوید, زیرا پیامبران زمانی که جانشینان خود رانصب می‌کردند. 


وی ونوا 
1 ۳ خ 
آگنسی که می خواهد زندگی و مرگش همانند من باشد و در بهشت جاودانه‌ای که پروردگارم به من 
وغده کرده, ساکن شود, ولایت علی بن ابی‌طالب (ع) را انتخاب کند, زیرا او هرگز شما را از راه هدایت 
بیرون نبرده, به گمراهی نمی کشاند. 


خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعی «روز غدیر» را می‌شناختند, فرشتگان روزی ده بار با آنان 
مصافحه می‌کردند و بخششهای خدا به کسی که آن روز را شناخته, قابل شمارش نیست. 


1 

4 ۳ امن عقر من ذي الحجّة فوجدته صاماففال ل 
1 8 في تن العبدي قال دخلت عای ی عبّه له ع ن یوم امن عفر من ذی 
۴ وروی دود بن کثیر لقع یی هازون عمارنن حریز لد قال دخلت عی آي ِ 


عیم عم اه خزمت عل ینب و آکمل تفه این 
مه ددم ی و 


0 رز هجدهم ماه ذیحجه خدمت امام صادق (ع) رسیدم و آن حضرت را روزه یافتم. امام به من فرمود: 
هار بن حریز گوید: روز هجدهم ماه ذي 
آن عظمت داده و ساخت 
آمروز, روز بزرگی است, خداوند به آن عظمت داده و آن روز دین موّمنان را کامل 
ز, روز بزرگی است, خداو: 


و نعمت را بر آنان تمام نمود و عهد و پیمان قبلی را تجدید کرد. 


ارزش عمل در آن روز (عید غدیر) برابر با هشتاد ماه است 
و شایسته است آن روز ذکر خدا و درود بر پیامبر (ص) زیاد شود. و مرد, بر خانواده خود توسعه دهد 


ام )زپ بزگورش امامصادق(ع) نل کرد که مود 
انیس عَدوْا اپ 
عبط ال زض دیعبت این سل امه وله عیبر 
شیطان دشمن خدا چهار با ناله کرد: 
روزی که مورد لعن خدا واقع شد و روزی که به زمین هبوط کرد 
و روزی که پیامبر اکرم (ص) مبعوث شد و روز عید غدیر. 


[9زغدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد: آن روز برادرم علی بن ابی‌طالب را به عنواق 
پژچمدار (وقرمانده)امتم منصوب کنم, تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند. و آن روزی است که خداوند درآن روز دين را تکمیل 
ی و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید. 


نگ سس ماه ده مس ۳ 
آن روزها عبارتنداز: روز عید فطر و قربان و جمعه و روز غدیر خم. 
روز غدیر خم در میان روزهای عید فطر و قربان و جمعه همانند ماه در میان ستارگان است. 
بو اتیدایستی. 


خداوندمی‌فرماید: 
ولایت علی بن ابیطالب دژ محکم من است, پس هر کس داخل قلعه من گرد 
از آتش دوزخم محفوظ خواهد بود. 


و ای سره هس 


ولایت علی (ع) در کتابهای همه پیامبران ثبت شده است 
و هیچ پیامبری مبعوث نشد, مگر با میثاق نبوت محمد (ص) و امامت علی (ع) 


کار یتعرس ۷۱ ببس 


سوسیا بتیجدو سل ید۱۵ وم 


تم 


1 لاسلامتلاتذااشلاٌوارکانواولابلانیم وا 
سنگهای زیرینای اسلام سه چیز است: 
نماز, زکات و ولایت که هیچ يك از آنهابدون دیگری درست نمی شود. 


و کاجس۸ ,وب 


امام‌صادقعلی السلام. 


هدکرنه 


در روز عید غدیر, خدا رب روزه و عبادت و یاد پیامبر و خاندان او یادآوری کنید,زیرا رسول خدا به امیرالموٌمنین سفارش کرد 


۹ آن روز را عید بگیرد, همینطور پیامبران هم به جانشینان خود سفارش می‌کردند که آن روزرا عید بگیرند,آنان هم چنین می‌کردند. 


۳ ت 

ز تبريك وتهنیت است. هريك به دیگری تبريك بگوید, هر وقت موّمنی برادرش را ملاقات 

ین بگوید: «حمد و ستایش خدایی را که به ما توفیق چنگ زدن به ولایت امیرموٌ‌منان و 
پیشوایان عطا کرد» آری عید غدیر روز لبخند زدن به چهره مردم با ایمان است.. 


حدوفحوشورومیتکشتال 


عید غدیر, روز عید و خوشی و شادی است 
و روز روزه داری به عنوان سپاس نعمت الهی است 


0 


0 


فیووقعالفرح 
۱ وفومالاسَاح والافصاح من ان لام لشواح َ 
آشروز (عید غدیر) روز بس بزرگی است. در اين روز گشایش رسیده و منزلت (کسانی که شایسته آن 
بودند) بلندی گرفت و برهان‌های خدا روشن شد و از مقام پاك بااصراحت سخن گفته شد و امروز روز 


کامل شدن دین و روز عهد و پیمان است. 


دوستدار تو دوستدار من و دشمن و 


هو ال سوق 9,۵۱9 
رفن 


مسول شا( فرمود: 


لول وس اي ساب وی و و اش وا یو وزیا 


وتا ۱ 
علی بن ابیطالب (ع) ولایت خداست, دوست داشتن او عبادت خداست, پیروی کردن او - 
هی است ودوستان او دوستان خد و مشمتان لویشمنان خداینم جنگ باه جنگ با دا 
وصلحبا او, صلح با خدای متعال است. 1 
مه ملسمتد۳ 


تملفییر 


کسی که در روز (غدیر) موّمنی را دیدار کند. خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد می‌کند 
و قبرش را توسعه می دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زیارت می کنند 
واو را به بهشت بشارت می دهند. 


یام بر شیل یام مالعا منم سم ععرب اکن 


روزه روز غدیر خم با روزه تمام عمر جهان برابر است. یعنی آگر انسانی هميشه زنده باشد 
و همه عمر را روزه بگیرد, ثواب او به اندازه تواب روزه عید غدیر است 


لک وال تولا هلان دوعوم عفاه. 
ندا دهد که: برای نماز جمع شوید. بعد دست علی (ع) را گرفت و بلند کرد وفرمود: .. 
خدایا کسی که من مولای اویم پس علی هم مولای اوست, 


طرواشحَی 


رم اي نب فد رنول او سآمر ینیع 


یبن محمد گوید بر امام صادق (ع) وارد شدم و گفتم:آیا مسلمانان عیدی غیر از عید قربان و عید فطر و جمعه دارند؟ امام (ع) فرمود: 


۹2 


آری, روزی که رسول خدا (ص) امیرموٌّمنان (ع) را (یه خلافت و ولایت) منصوب کرد. 


8 عي 


معالحق والحق مععلي یدوز حیادار 33 
علی با حق است و حق با علی 
حق بر مدار او می گردد. 


خداوند پس از غدیرخم 
برای کسی حجّت و عذری باقی نگذاشت 


من کت مولاهفَعَاي وله 
هر که‌من مولای اویم 
پس‌علی مولای او است 


«»یحا راو ج۳۷ص؟ ۱۰ 


و بحاراشنور ۳۷ 3 0۱۰ ۳ 
اف فا ان ی اد ید ی 


له وم عید و فرح روم صوم له ی 


عیدغدیر: روز عید و خوشی وشادی است 


وروز روزه‌داری به‌عنوان سپاس نعمت الهی است. 


مصباع ستیجد ۱۲۳۷ 


صیام وم غدیرخم یدل صیام رعاش انم ام 
مامت آلدئیالکان 4 بل 
روزه روز غدیر خم با روزه تمام عمر جهان برابر است. یعنی اگر 
انسانی همیشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگیرد. ثواب او به 


اندازه ثواب روزه‌عید غدیر است. 


امام صادق(ع) فرمود: 
روز غدیر. روز شادی و خوشحالی است 


امام رضارع) فرمودند: روز غدیر روز تبسم به روی مومنین است. کسی که 
در این روز به روی برادر مومتش تبسم کند» خداوند در روز قیا 
رحمت به او می اقکند. را ای و هه دص ری زار 
سفید برایش بتا می کند و صورتش را زیبا می 


۲ 


امام رضا(ع) فرمودند: روز غدیر. روز زینت است. کسی که برای روز غدیر 
زینت کند خداوند همه گناهان کوچک و بزرگش را آمرزیده. فرشتگانی به 
بیش می فرستد تا حسنات او را بنویسند و تا عید غدیر سال بعد بر 


درجات او بیقزایند. 


امام صادق(ع) می فرماید: روزه روز غدیر نزد خداوند. برابر با صد حج و 
صد عمره مقبول است. 


افطاری دادن 
امام علی(ع) می فره کسی که مومن روزه داری را در عید غدیر 
افطار دهد مانند این است که صدهزار پیامیر و صدیق و شهید را 
اقطاری داده است. 


معاویه لعنت اللّه علیه: 
0 اگر: علی دو مخزن از طلاو: کاه داشته باشد. اول 


انا القرانْ الناطق. 
انا کلام له الناطق. انعم له ... و لسان له الناطق 


امام علی ال : من قرآن ناطقم من سخن خدای 
خدا وزبان خدای ناطقم ۰ 


/ ‌ِ 
۶ ناطقم م دافت 
4 
4 


۱... 


ما شیعه زاده اي خدا را هزارشکر 

قُ این شیعه زادی شرف خاندان ماست 
ماعاشق علی شده ایم وبدون شک 

۱ این هم زپاکدامنی مادران ماست 


پیامبراسلام له 

عمارا هروقت دیدی که علی غ تنها به رای می‌رود 
" و همه مردم به راهی دیگر, تو مردم را واگذارودر 
مسیری بروکه علی ای می‌رود. 


مناقب ابن مغازلی. ص .۵ 


تک 


4 ِ 


9 ۱ 7 


ار 


امام باق رثا :علی تلا دری است که خداوند 
متعال آن را به روی بندگان خود گشوده است. 
هرکس ازآن درواردشود. 


به آن خدا که خدای علی است می‌پرسم: 
ط که درکنار خدا شهریارحکیست؟ علی 
۱ 


۱۳۳ کسی که جای نی خفت ع‎ ٩ 
خدا نمود به او افتخار کیست؟ علی‎ 


1 


پیامبراسلام 13 

ای مردم. چه‌های خود را به محبت علی ای 
4 بیازمائید. هکس که علی را دوست داشت او 
فرزند شما (و حلال‌زاده) است وآن کس که اور 
دشمن داشت آوفرزند شما رو حلال‌زاده) نیست! 


تاریخ امیرالمومنین(ع), ابن‌عساکر ص ۲۵۵ 


پیامبراسلار .ار آسمان‌هازمینردریک 
1 کفه ترازوبگنارند وایمان علی الا را درکفه دیگر 
9 7 ایمان علی ا سید رن مایت 


نزهةالمجالس صفوری, ج ۲ ص ۱۳۴ 


کمال دین به همه انبیا مبارک باد 


5 ی الس زرظ 


۱ رن 
۱ # رش تیلست 
مب تشه 7۹ 9 ۱ 


وله اه جیش فی سبی لاله 
۵ پیامبراکرم عف به خداقسمعلی 1 یک 
9 است [در جنگیدن] در راه خدا 


9 2 2 


0 


۱ و2 


#علی_اطاثر 012 لت 


نکته‌های ناب غدیری 


شیعه بر این اعتقاد است که موضوع امامت و خلافت و جانشینی 


پیامبر اکرم(ص) با تعیین خداوند و اعلاح پیامبرش ثابت می‌شود 


بر خلاف اهل سنت که در نوع تعیین آماح اختلاف دارند؛ چراکه سه 


7 خلیفه آنها به سه صورت متفاوت بر مسند خلافت 9۹ 


نکته‌های ناب غدیری 4 
پس ازواقعه غدیر شخصی به نام مالک بن حارث نزد پیامبر 
(ص) آمد و گفت: توبه ما دستور دادی به یکانگی خداو 
اینکه تو فرستاده اوهستی, شهادت دهیم, اما به اینها 
راضی نشب تا اينکه که این‌جوان (حضرت علی) را به 

جانشینی خود منصوب کردی. 
آیا این ازناحیه خداست پا خودته پیامبر(ص) فرموت ۳ 
/ به خدائی که جز او معبودی نیست, 


یعنی حکوه 
ارست-اصل مسأله ولای که ت.این دیگرا 
71 ره وهای لس شتروی سای دنه ی 3 
7 . امت‌اسلامی‌بازخواهدشدو: شورهای اسلامی به حل تزدیک خواهدگشت, مق 


غدیروسیله وحدت اسلامی 


حادثهیخدیروسیلهیوحدتاعت اسلامیاست.. همه ند مسئله ی تشع مه ازیك تا صحیح‌ساغخالص نسبت 
به وحی الهیاست اعتقد به ارزشه. و معیارهاست... مستلهیغدی رخط بطلانمیکشد بر همه تهمت هاعیه تشیع. 


۳۹ 


یوم الغدیر أفْضَل اعد 


ندز 


امام صادق (ع) 
به دا قسم اگرم ردم فضیلت 
واقعی ( روزغدیر) رامی شناختند» 
فرشتگان روزی ده بارب] آنان 
مصافعه می کردند و بغشش های 
خدابه کسی که آن روزراشن اخته» 


مصباح المت‌جد:.138 


امام صادق علیه الم قرمودند: ز "+ 
غذا دادن به یک مومن درروزعید غدیرتواب اطعام/یک میلیونپیامبروصدیق 
میلیون فردصالح درحرم خدأوند را درد (یحارجقص ۳۴) 
تفردراین روزمانندغذا دادن به همه 


‌ 
۲ مد عّ من 
مُنْعَمَتی 


سوره‌مائ/آید ۳ 


عُنوان صحيفة المومن 
حُبٌ علي ین آيي طالب 
سر لوحه کارنامه مومن» 
دوستی علی بن ابی طالب است 


من اراد آن بَظرَ ی آدمٌ قي علمه ء 
والی نوج في قهبه ‏ و الی ابراهیم في جلیه . 
و الی یحیی بن زکریا في ژهده . و الی موسی بن عمرانَ قي بّطشّه . 
لیَنظرلی علي ین آبي طالبٍ 


هر که می خواهد دانش آدم را ببیند 
و بینش نوح و بردباری ابراهیم 
و زهد یحیی بن زکریا و قدرت موسی ین عمران راء 
به علی بن ابی طالب بنگرد 


تاریخ دمشق: ۴۲ ۸۸۶۲/۳۱۳۱ 


ستتی ی 
و قد عم فیم ترلت » و آين ترلث . و علی من تولث 
وتي هب لي قلبا عقولاء و لسانا لا متوولا 


به خدا قسم. هیچ آیه ای نازل تشد مگر 
آن که من دانستم دریاره چه چیز و در کجا 
و درباره چه کسی نازل شده است. 
پروردگارم به من دلی خردمند 


و زیاتی گشاده و پرسشگر بخشید 


ان آخي و وصيتي و وزيري و خليقتي في 
هل نمی طالب ی قيتي 


همانا برادر من» وصی من وزیر من 
و جانشین من در میان خانواده ام 
علی بن ابی طالب است. او بدهی مرا 
می پردازد و وعده ام را به انجام می رساند 


الامالی للطوسی: حن ۰۶۰۲ ۱۲۴۴ 


ِنّ ال ...وب لك حَبٌ المساکین 
روا يك ماما و وضیت بهم آثباعا 
ای علی 1 

خداوند ۰" دوست داشتن مستمندان را به تو بخشیده است؛ 


از این رو آنان به پیشوایی تو خرسندتد 


و تویه داشتن پیروانی چون ایشان خرسندی 


تاریخ دمشق: ۳۲ ۲۸۱ 


تا ای کت | 3 تا تا 


عليٌ بنْ آبي طالب اعلم التّاس بالته 
و التّاس خْبّا و تعظیما لاهل لاله الا له 


علی بن ابی طالب خدا شناس ترین مردمان است 
و بیش از همه اهل «لااله الا اه » را دوست دارد 


و بزرگشان می دارد 


ِنَ عليٌ بن آبي طالب وصیّكت 
و خلیفتّات علی هت و مك 


جیرئیل نزد من امد و گفت: ای محشد! پروردگارت: 


همانا علی بن ابی طالب وصی 
و جانشین تو در میان خاندان و امت توست 


الأمالی للمفید: ص۰۱۶۸ ۳ 


وصيتي و مُوضع سوي و خیر من أتوك بعدي 
و نج عدتي و يقضي ديني علي بنْ آبي طالبي 
همانا وصی من, رازدار من بهترین 
بازماندگانم» و کسی که وعده ام را 
تحقق می بخشد و دینم را ادا می کند» 
علی بن ابی طالب است 


کنز السمال: ۳۲۹۵۲ 


تبیصم ۱ 
و ان هاهنا لعلما جََا اش لی‌سره) 
و مد 
وعن قلیل یندمون لو فقدوني 
در اینجا علم بسیاری است(یا اشاره یه سینه خود) 
ولی طالبان آن کم هستندو به زودی وقتی 
مرا از دست دادند پشیمان خواهند شد 


عیون آخبار الرضا: ج۱» ص۰۲۰۵ ع۱ 


علی مام البَررة » و قاتل الَجَرة 
منصور من تَصرة » مخذول من خَذلهٌ 
علی پیشوای نیکوکاران است و کشنده بدکاران؛ 
هر که او را یاری کند» یاری می شود 


و هر که از یاری او دست شوید. بی یار می ماند 


وج ال في علي بغلاث خصال: 
سید المسلمین . و (مام ان » 
و قائد الغر المْحجلین 
درباره علی سه ویژگی به من وحی ده 
که او سرور مسلمانان» پیشوای پرهیزگاران 
و رهیر رو سپیدان است 


تاریخ دمشق: ۱۴۲ ۸۸۳۵۱۳۰۳ 


میج 9 ۳ کر 
[ن تولواعلیا تجدوه هادیا مهُدیا 
اگر علی را به ولایت و سرپرستی بگیرید» 
خواهید دید که رهتمایی رهیافته است 

و شما را به راه راست می برد 


عليٌ مع القرآن و القرآن ممع علي 
لن یِعَفرّقا حتی یرد علَيَ الحوض 
علی با قرآن و قرآن با علی است 
و هرگز از هم جدا نمی شنوند 
تا کنار حوض (کوثر) نزدم آیند 


المستدرک علی السحیحین: ۱۳۴/۳ ۳۶۲۸۱ 


دی ۳ 1 
عليبيايمي 


و مین لامتي ما رت به . من بَعدي 
علی» دروازه دانش من است 
و پس از من پیام های مرا 
برای امتم تبیین می کند 


۳ ی 


ج 98 67 


۳ رو ۵ 
حبٌ علي یاک الذنوب 
کماتأکل التاز الحَطب 


دوستی علی گناهان را می خوره 
همچنان که آتش هیمه را 


آنا مدينة العلم و عليٌ باه 
فمّن آراد العلم یت الباب 
من شهر علم هستم 
و علی دروازه آن است. 
پس, هر که علم می خواهد. 
باید از دروازه درآید 


کنز العمّال: ۳۲۸۹۰ 


تاتتت نکن تن تن نت تیب 


1 


م بط یس 
تدجیی 2 گر 


لایْحبّكَ الا مومن . و لایْبفضكت الا منافق 


تو را جز مومن دوست ندارد 
و جز منافق دشمنت نمی دارد 


متا 2( 7655۴ 


آنت متّي بمنزلة هارون من موسی 


لاه لاب بَعدي 
تو برای من همچون 


هارون برای موسی هستی 
جز آن که پس از من پیامبری نیست 


تولالت یا علِي 
ما رف المومتون من بَغدي 
ای علی ! 
اگر تو نبودی بعد از من 
موّمنان شناخته نمی شدند 


کنز العمّال: ۳۶۳۷۷ 


آنت آخي في الدنیا و الخرة 


تو در دنیا و آخرت برادر من هستی 


تاریخ دمشق: ۳۲ ۵۲ / ۸۳۸۵ 


آنا و عليٌ من شَجرة واحدة 
و التاسْ من آشجارٍ هتی 


من و علی از یک درختیم 
و دیگر مردمان از درختهای گوناگون 


ما لقيَ آحذ من التاس ما لقیتٌ 


ظلمی که به من رسیده به احدی از مردم نرسیده است 


ات0 51 


۳۹ 
طا ی سر 
تاج 42 105۴ 


كي و کف علي في العدل سَواء 


دست من 
و دست علی در [اجرای]عدالت 
یکسان است 


تاریخ دمشق: ۴۲ ۸5۶۳/۳۶۹۱ 


ذکر عليّ عبادة 


یاد و ذکر علی» عبادت است 


تاریخ دمشق: ۴۲ / ۸۹۳۴۹/۲۵۶ 


تاک تن تن ی تن یت 
3 ا ۱ 


۳۳۹۹ 
بر ۶ 776۶ 


ان علیّا و شیعته هم الفائزون یوم القيامة 
علی و شیعیان او 


همان رستکاران در روز رستخیزند 


تاریخ دمشق: ۱۴۲ ۳۳۳ ۱ ۸٩۰۰‏ 


صاحب سري هي بن آيي طالبٍ 


علی بن ابی طالب» 
راز دار من است 


تاریخ دمشق: ۴۲ | ۸۸۱/۲۳۱۷ 


حق علي علی هذه الم کح الوالد عّی الولد 


حق علی بر این امت 
همچون حق پدر است بر فرزندش 


بحار الثنوار: ج۳۶ ص ۵.ح ۱ 


من آذی علیّا ققد آذاني 


هر که علی را بیازارد مرا آزرده است 


بحار النوار: ۵ ص هع ح ۱ 


عليعموذ لین 


علی» ستون دین است 


الکافی: ج۰۱ ص ۰۲۹۴ ح ۱ 


علي متي بمنزلة رأسي من بدني 


به منزله سر من است برای پیکرم 


یا علي » آنت ۰-۰ وارث علمي 


ای علی! تو .-. 
وارث دانش منی 


ینابیع المودة: ۱ / ۱۷/۳۹۷ 


کت ی | ۳6 
1 ا / 


۳۳۹۳ 
0 4 
متا 412 16۴ 


وس 
اعلم امَتي 
من بعدي عليٌ بن آبي طالب 
داناترین فرد امتم 
پس از من علی بن ابی طالب است 


الحقْ مع علي تما مال 


حق با علی است 
هر جا که رو کند 


الکافی: ج ۰۱ ص۲۹۴ ۱2۰ 


ِنَ علیّا متي و آنامتث 
و هو وليٌ کل مومن 


علی از من است و من از او» 
او ولی هر مومنی است 


کتز السمال: ۳۲۹۳۸ 


علی مع الق و المع لب 
یدوز حیتما دار 

علی با حق و حق با علی است 

و بر محور او می گردد 


شرح نهج البلاعة این ایی الحدید: ج۲, ص۲۹۷ 


جمعیت به غدیر خم رسیده بود و دیگر بیش از یکصد هزار 
حاجی آنجا جمع شده بودند. زیر آفتاب, کنار برکه ی غدیر تا 
چشم کار می کرد مرد و زن ایستاده بودند همه منتظرند پیب از 
فراز منبری که از جهاز شتران درست شده. چه می‌خواهد. 
پفرماید؟! بعضی‌ها روی انگشتان پا ایستاده‌ند تا در میان 
جمعیّت چهره ی پیامبر را ببینند. شدت گرما به حدی ناراحت 
+ بود که مردم گوشه ای از لباس خود را به سر انداخته و 
گوشه ای از آن را زیر پای خود قرار داده بودند و عده ای از 
شدت گرماء عبای خود را به پایشان پیچیده بودند. 

رسول خدا(ص) در حالی که از شدت گرما گوشه پیراهن 
مبارک را بر سر خود قرار ددهبود. مردم را برای شنیدن پیام 


رسول اله؛ ای مردم! دعوت کننده خدا 
فرستاده خدایم». 3 3 
این فرمایش حضرت. کنایه از آن بود که وفت ابلاغ پیام بس 
مهمی فرا رسیده است و همه باید با گوش جان پذیرای شنیدن 
آن شوند. پس از این دستور: همه مرکب ها متوقف و جسلو 
رفته هابازگشتند. 


با صدور فرمن تبلیغ رسالت الهی و نعصب علی علیهالسلام به نوا 
وصی و جانشین پیامبراص) آن حضرت همانجا تولف کرده: دستور 
داد: این گروه مسلمانن که به نزدیکی‌های جحفه رسیده پودلد: 
برگردند و آنکه از ره میرسد, توف گند. سپس بارهای خود را در | 
محلی به نام دیر خم به زمین گذاره:۱ 

ات 
علت انتخاب غدیر خم برای سخرانی و اعلامدومین و مهمترین کار 
ناتمم پیمبر(ص) چیست؟ چر یشان این امر مهم را در همان مکه یا 
مدین عم فرمود؟ علامهعسگری درباهعلت ین تخاب می نوسد: 
غدیر بای این بود که پیمر(ص) سخنی در مورد علی علیهالسلام 
بگوید که بین صحابه نها نباشد. جاییپاشد که مام مسلمانن پشنون 
الا حضرت رسول مکرر در مورد جانشینی او صحبت کرده بود و 
حتی اسامی دواد ام ر ره بود اد تعیین علی یه لسلام در جایی 
باشد که از کترل کردن صحابه در مدینهخارج باشد. 
#فدیره که بل از بُحفه» قرار درد محل جدا شدن ال مدینه و مصر 
و اهل عراق و اهل تجد بود و آبگیر و درخنان کهنسالی در آن وجود 
داشت, به مر الهی این مکان برای اجتماع انتخاب شد و طبق دسنور 
مر اکرم (ص) پیش از یکصد و پیست هزار فرهمراه این بای 
اجتماع در آنجا اجتماع کردند. حتی دوازده هزار یمنی که مسیرشان په 
سمت شمالنبود: تا غدیرهمرا آن حضرت آمدند.1 


ع مرس یم ی 


ده سال از مجرت پیب بزرگوراسلام(ص) گذشنه بود و اسلا قدرت 
روزافزونی پالته,بود. در این هنگام ناگهان جبرئبل بر پیمبر مهربانی ها 
نازل شد و ضمن خبر دادن از نزدیک بودث پاین مأموریت ایشان: فرمان 
انام دوکر نتم را الغنمود و یم لهی را برایشان 
ی اس پالعج-؛ و مردم را دعوت عموبی به حج 


فریضه حج [نمتع), یکی از احکامی بود که نابهمصلحت های گوناگون, 
خود پیاهبر اعظم(ص) در آن شرکت نجسته بود. اما پس از این فرمان 
الهی: پیامبر(ص) آهنگ حج نموده و دستور داد مذنان و مندیان اعلام 
کنند که رسول خدا(ص) در این سال به حج خواهد رفت و به همین 
متظور, نامه های فراوانی به افراد شخصیّت ها: رژسا و قبایل نوشت که 
هر که تواناییرفتن به حج دارت خود رام سازد. 

در همان سال با حضور پیابر(ص) حج بسیار باشکوه و پر خاطرهای 
برگزار شد وبا پایانپذیرفتن حج. آن حضرت آهنگ بازگشت به مدینه 
رانموده و چون به راغ العیم؛ (محلی در پین ره مه و مدینه) رسید: 
جبرزل نزد حبرتش آمد و رم جدبد و در واع دمین کار ننام 
پر را ابلاغ فرمد: دیا رسول با ال ایک من رتک وان لم 
تفمل فما بلَفت رساله اه بمصمک من سای بابرا آنچه از طرف 
پروردگارت بر توازل شده است بهمرم بلاغ کن و اگر چنین نکنی. 
رسالت ارجام نداده ای خداوند توا از (خطراتاحتمالی) مود 
حفظ می کنده 1 


جانفشانی ها و مبارزات علیعلیه للم زانزد خاص و عام شدء 
بود. در هر جنگی که پیش میآمد, مرد میدان و یکه تاز پیروز 
تمامی میدان های مبارزه: نها علی علیه لام بود که با شکست 
مدعبانی همانند مرو بن عیدوت حمایت از پیمبر در جنگ احد. 
شکست بهودیان خیبر و.. مدال های متعددی از سوی رسول 
ا(ص) دریافت می نمود. برخی از این مدا ها عباوت بودندا 
«برز الایمان کله ای الشرک کله؛تمامایمان در مقابل تمام کفر 
قرار گرفت». ۱ 

لا فتی الا علی. و لاسیف الا ذوالفقاره جوانمردی چون علی و 
شمشیری چون ذوالفقار نیست».۲ 

یک ضربت علی در روز خندق. از عبادت جن و انس برتر 
است»۳ 

:به خدا قسم علی علیه السلام یک لشکر است [در جنگیدن] در 
راه خدا ۲ 

«یا علی! اگر تمام شرق و غرب عالم به جنگ تو آیند. توان 
جنگیدن پا همه آنان را داری»۵ 

ی 

اواج رس ۱:۵ 

یزاوم ۰۵ سندرک گر ۳۲ 


۴ محمدی ری شهری شهادت, ی ۷ 
۵ سفیة یحارج ارس ۶٩,‏ 


1 پیامبر(ص) گذشته دشته بود که آیه «و آثذر 
م الافریین+(سوره شعرا,آیه۲۱۴) نازل شد و فرشته 
وحی دستور جدیدی از طرف خداوئ بر پیار ابلاغ کرد. 
پیمبر نیز پس از چند جلسه پذیرایی, دعوت خود رآ با آنان 
در میان گذاشت و درجمع سران بنی هاشم فرمود: امن خیر 
دنبا و آخرت را برای شما آورده ام. خداوند به من امر کرده 
است که شما را بهآن دعوت کنم. کدام یک از شما مرا در 
نشر این آیین یاری میکند تا برادر و وصی و جانشین من در 
میان شما باشد؟؛ 

حضرت سه مرتبه این سخن را تکرار نمود و در هر بر تتها 
علی علیه السلام آمادگی خود را اعلان کرد. در این موقع 
پیامبر(ص) دست علی علیه السلام را بلا گرفت و فرمود: ان 
هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم: او برادر و وصی و 
جانشین من در میان شماست.» 

فرع سابع سیف 


حضرت علی(ع) دست در دست پیامبر(ص) مراحل رشد و کمال را طی نمود 

در همه مراحل همدوش و همپای سول گم بر میاشت, جاک خداوند. 
۲ نا وی برخم ممرای کرد ان تب لا رای از 

فاد 

مها وقتی که اسدللهای من یم (ص) ادن حاضربه بح : 

و لفط میکفتد: ما 5 

حق و باطل راهی را 


مشخخص حاضر شویم از خدابخواهيم هر که رابود مره نت خداقرار 

گرد ابو شود 

آن‌ها بدا قبول کردند و به همین خاطر رفس بزرگان خود را جمع کردند و 
نان خی می‌کردند ان پم 


دردست‌های پر بود و اما حسین علیاسلام که درل پمرقار 
ازجا هبرگ سیجاد که وش بر رمک مینست با 


ر ‏ اک ند امرس ای جزه ریت 
ودیگر اشمنینکند. تشر مجمع لیا طبرسی. ۵ 
دراین هگا دی ال ال ش که فل نوم 
ناکم فا نکم بگو: اد مافرزندنخودرادعوت کنیم شماهم 
رزدن خود را ما زنان خویش را 
های خود دعوت میکنيم شم هم از 
خدارا بر دروگوین فرار یم 1 
بدین ترئیب حضرت علی علیهالسلام به عنوان نفس و جان پیمبر(اص) در این 
هه شرکت جستند و بر دیگر همراهی و همدلی خود رشان ددند. 


۱ وهآ رای و 


فاصله زمنی پا بهزمین گذاشتن نور الهی علی علیه السلام + 
دلنتگی و شوق دیدار را در پیمبر (ص) افزون نموه بود! به 
همین دلیل هنگامی که فاطعه بنت اسد نوزاد را خدمت پیامبر 
آورد. با علاقه شدید آن حضرت نسبت به کودک رو به رو شد. 
پیمبر(ص) از وی خواست که گهواره غلی(ع) وا در کنار 
رختخواب او قرار دهد ه نها پیامیرگهواره حضرت علی(ع) را 
در موقع خواب حرکت می‌داد. بلکه در مواقعی از روز بدن او 
را می‌شست وبا وبا کمال ملاطفت سخن می‌گفت. گاهی او را 
به سینهمی‌فشرد و می‌گفت: این کودک برادر من است و در 
آینده ولی و باور و وصی و همسر دختر من خواهد بود. 

پیمبر اعظم(ص) به سیب علاته‌ای که به حضرت علی(ع) 
داشت: هیچ گاه از او جدا نمی‌شد و هر موقع از مکه برای 
عبادت به خارج شهر می‌رفت: حضرت علی علیه السلام را 
همچون برادر کوچک با فرزند دبندی همراه خودمی‌برد. 


کف آخبدج اس ٩۰‏ هچ بلاق خطیه اس 


بهراستی چرا شداوند معال از میا مخلوقات خود؛ حضمرت علی(ع) را بای 
همراهی با پر خاتم خود تخاب کرده است؟ 


م(ص) جست.. 


یزاین همراهی را اد در سخن خود پیمر 
و رت رت رد من هلي را به عون جانشین 


لت ات رزیت ی اه ها 
۳ 
هر که می‌خواهد به آدم و علم و و نوح و تقوای ارو برهیم و دور اندیشی و 
بردبری او و موسی و هیبت او و عیسی و عبادت او پنگرد بهعلی بن اب 
طالب بنگرده 
رم من ده تق ار فساه سل 
۳ 
گر تمام ها قم گرد و همه دریاهامرکب پاشد و کله جن‌ها حسابگر و 
و 
۳ 
گر تمام هفت آسمان و زمین در یک کفه ترازو را بگیره و ایمان علی علبه 
و ی 


ردیل در عالم‌ممراج! در مورداعلی بن ابی طالب؛علیه لاه رسول 
آرم(سص)فرموند: سگند هن خدایی که توا ه حق میموث ساشه است: 
اهل آسمانها علی را بهتر از ساکنن زمینمی‌شناسند: علی هرگز در جنگی 
«نگیر نگفت,مگرانکه ما یز تکیر تیم و هیچ وفتبهگروهی حملً 
نکر جز ایک ما نز حمله کردم و هر کج ار شمشیرژ ما یز در کارش 
با کمک وی می‌شتايم ۶ 


هنگامه انجام فرمنالهی برای هدایت مردم فرارسیده بود و علی علیه 
السلام توسط خداوند بلندمرنبه رای همراهی پیامبر برگزیده شده 
بوده زا پرودگاربه جز علی علیهالسلام کسی را لایق همراهی و 
همدلی با رسول خانم و محفق ساختن هداف عاله سعادت بشویت. 
نمی دانستر 

رسول خدا(ص) نیز همواره این همراهی و همدلی را دومناسبت هایٍ 
مختلف بروز می دادند و می فرمودند: 
منذر و علی هادی است» ۱ 

علی! کسی که با تو مخالفت کند یا من 
کسی که با من مخالفت کند با خدا مخالفت کزده است: ۲ 
من شهر علم و علی درب آن است. هر کسی که ااده کده است. 
شهر علم ا دریاد. اد از درب آن وارد شوده ۳ 

برادر من و من برادر توأم ۴ 

«ای علی! خدا را نشناخت جزمن وتو و مرا 
و توا نشناخت مگر خداومند ۵ 


۲ طرد ۷ 1۷ لعف نم 
۳[ 

۳ 

۲ سمل گس ۳۳۶ سعرک سا سای 94 
رو اي مد یسیع 7 7 


پیامبر(اص) و علی علیهالسلام در وفع ور واحدی هستند که 
رای هدابتپشر پا به عرصه ان زمین خاکی ناد ند چرع 


پم اکرم(ص) فمودند: ِ 
دو پدر این ابت [سلمان] هستیم ۱ 
وفرمود«حق علی بن یی طالب ی هذه له ولد علی 
ول حقی که علی(ع) براین ات داود همچون حقی است که 
پدر بر پسرش دارد.آ 

علیه لسلام خودشان فرمود: نماژی همراه 
پس از نماز آن حضرت دست راستش را به 
انم گذاشت و په سینه خود چسبانید و فرود: ای 
علی!؛عرض کردم:بلی با رسول خدا. فمود: من وتو پدرا 
این اثت هستيم. منت خدابر کسی که عاق ما بش یو 


ری ان ساکع ۳۱ ال قرعم 
0[ 
مت ای 


7 هرا اهیشگی ‏ 
برای هت انجام شدن کارهای مهم:انسانبایدباری همسدل و 
هم فکر داشته باشدبه همین خاطر حضرت موسی (ع) از 
خداوند درخواست نمود که برادرش هارون را پرو پاورش قرار 
مهد 
خداوند مهربن برای هدایت بشره آخرین و بهترینپیامبرش رابه 
سوی مردم فرستد و تبیغ و ر با التصاب امرالمومبن (ع) 
تکمیل کردبری پر خاتم. باری را تخاب کرد که جا 
وجانان. عاشق و فدایی پیامبر بود. 
همراهیپامبر(صی)وعلیعلهاسلم ند وسیعاست کهفبل 


پا اکرم(ص) رم 


بدی الآ یخی آم یم اف اب 


چهاردههزار سال پیش از انکهآدمآفریده شود من و علی 
نوری بودیم در برابر خدای متعل. چون خدای تعلی آدم را 
آفرید آن نور را دو نیمه کرد؛ لیمی از آن منم و نیمه دپگر علی 
است۱ 

نکتهقبل تأمل, در هم نبدگی, همراهی و پیوستگی این دو نور 
می باشد! بدین معا که نمی تون بین نو نبوت و ولایت فاصله 
انداخت و شرط تحقن هداپت مدنظر الهی رای سعادت بشربت, 
قول همرهی و پیند این دنور با یکدیگر است. 


۱ تلکرة لخواص: ص۳۶ 


حضرت امپر مسئله غدبر را ایجاد کرده است, آن وجود شربف 
که منبع همه جهات بوده است. موجب این شده است که غدبر 
ارزش دار خود 
حضرت است که دنبال آن ارزش: غدبر آنده است. خدای 
تپرک و تعلی که ملاحظه فرموده است که درشربعد از وسول 
اه کسی نیست که [آنچه] دلخواه است انجام بدهد. مأمسور 
می‌کند رسول اه را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد 
که عدالت را به تعام معا در جامع ایجادکند و یک حکومت. 
...هی داشته پاش این رانصب کن. 


نام عید ولایت نامیده می شود... روزی 
است که مفهوم ولایت اسلامی. به وسیله پیامپر اکرم یک مصداق 
روشن و عینی پیدا کرد.برای کسانی که می خواهند از.. اسلام 
نمونه ای ذکر بکنندبهترین نموه همان کسی ات که نبی 
مکرم اسلام صلی اه علبه و آله او را به هام لهی و به دستور 
پروردگار عالم برای منصب عظیمولایت آن روز مین فرمود 
ولایت که عنوان حکومت در اسلام و شاخصه نظام اجتماعی و 
سیاسی پرای سلام است. یک معنای دقبق و ظریفی دارد که 
ممنای اصل رلایت هم همان است و آن عبازت است از 
پیوستگی. پیوند: در هم پیچیدن و در هم تنلاگی! این معنای 
ولایت است. 


جمع حاجیان رفته رف تکمیل می شد و لحظات سخنرانی در 
آن بیبان گرم و سوزان نزدیک می گشت. با توجه به جمعیت 
انبوه حاضر پیرل(ص)؛ دستور دادند تامحل سخنرانی را آماده 
سپس با کمک سنگ ها و جهاز شتران. منبری به بلندی 
قامت آن حضرت ساختند. 
بعد از اقامه نماز ظهر حضرت بر بالای منبر رفت و امیرممنان 
علیهالسلام ریز فا خواند وبه او دستور داد بای متبرباید 
و در سمت راستش یک پله پیت بر فرزآن قرارگیرد.۱ 


پیامبر مسکوت را می‌شکند و بعد از حمد و ثنای الهسی 
می فرماید: بای مردم من برای شما چگونه پیمبری بودم؟4 
حرفهایش بوی رفتن می‌داده این حس را هیچگاه در ايشان 
نیدهبودبی چه می‌خواهد بگوید. آغرین سخن چیست؟. 
پیامبر صحبت هایش را ادمهمی‌دهد: فرشته وحی بر من نازل 
شد و از طرف حق تعالی به من دسنور داد که پیام مهمی رابه 
شمابرسانم. 

حارج ۱ ۳۸ فیرح ابص ۱۰ وص ۱۳ ولج .م۴ 00 


زمان کوتاهی از این ماجرا نگذشته بو که رسول مهربان مت به دیدار 
حق و جایگاه عرشی خود و سئولیت هسدایت بر دوش 
علی (ع)گذارده شد.ولی هنوز جنزه مبارک پیمبر(ص) بر روی زمین 
بود و مراسم کفن و دفن انجام نشده بود که عده ای در جایی به نام 
سقیفه بنی ساعده جمع شدند و به قول خودشان برای نجات مردم از 
پراکندگی وبلاتکلیفیبه شور و مشورت نشستند تا از مان شود فردی 
را برگزینند تا رهبری و پیشوانی مردم را بر عهده بگیرد و جامعه از 
تشتت و سردرگمی بیرون بیاید! 
یعنی آنن هم فهمیدء بودند که جامعه نمی تواند بدون رهبر بمانده پس 
اینان. چرا عید غدیر و دیگر مناسبتهایی که پیامبر اعظم(ص) در آنها 
حضرت علی(ع) رابه خلافت و رهبری معرفی کرد؛توجیه نموده و 
نپذیرفتند؟ یعنی آنان اهمیت و جایگاه بی بدیل این مطلب مهم را درک 
کردند, ولی خداو پابرشاننه؟|مگرنهاينکه خذاوند متعلبهترین فرد 
را برای رهبری امت برگزید؟مگر نهاينکهپامبر(ص) امر خداوند را 
ابلاغ نمود؟امگر نهاينکه پدر مهربان امت که از هرکسی دلسوزتر است. 
ن خلیفه و رهب را ه مردم معرقینمود؟ پس چر امرخدا را زیر 
پا نهاده وبا عقل ناقص خود دنبال پیشوا و رهبر می گردند؟ پس چرا 
خودشان ندانسته و ناخواستهباعمل خود سخن و سیرهپیابر(ص) را 
تأیید و عمل خودشان راباطل کردند! 


اقدام جالب پیامر(ص) 


پا توجه به اهمیت موضوع و از آنجا که بیمت گرفتن از فرد فرد آن 
جمعیت ابو اطرفی ناممکن بود وا سوی دیگر مان داشت بر< 
آفراد بهبهانه های مختلف از بیمت شانه خالی کنند و حضور نیابند و 
در نتبجه نون ازم عملی و گواهی تنونی از نان گرفت: لذا حضرت 
رسول(ص) دست بهبکار و دام جالی زدند و در اواخر سخنانشان 


فرمودند: ای مردب چون با دست و با اين وقت کم و با اين سیل 
جمعیت: امکان بیعت برای همه وجود ندارد: خداوند عرُوجل به من 
دستوردده که از زین شماقرر یگیم و یمن ولیت علی میالم منین 
را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از نسل من و اویند؛ همان 
گونه که ال کردم که من ال اوست 


دی ما فرمان تو را که از جانپ خداونددرباره علی 
بن ابی طالب و امامان از فرزنداتش به ما رساندی اطاعت می کد 
آن راضی هستیم. وبا تو پیمان می بندیم با دل و جان و زبان و 
دستهایما... و هرگز پیمانمان رادگرگون نخواهيم کرد و خداوند از ما 
عهد شکنی نبیند. و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرژندان و 
خویشان خود خواهیم رسانید و خداوند را بر آن گواهخواهیم گرفت. 
منبع:فرهایپیانی خطابهخدیر 
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آب بر 


,در روز غدیر 


در طول مدت سه روز آقامت در غدیر خ افاقات و مزیدات آسمائی و زمینی نمود 
یافت که همگی برالهیبودن این امتخاب و معتای روشن ولایته بمنی جانشینی پسٍ 


ه امامت و وسایت متصوب کردی آا لین کار رز طرف خود اجام اد با خفا 
بهتودستورددچنین کنی؟ 

نها جملاتبی ابا مان ین حارث ریبد که حاشر یه ور علی() در 
تیک خان ی جان خوه زد 

رسول‌خد!(ص)دراسخ او فرمود: بهخداسوگند. نب مرو فماپرودگر علی 
را متصوب نمودم. 1 
تعمان پن حارت فهری روی برنلت و گفت: نکن هذامن شقن لا 
احجارمن الشماء رات بعذاب یم پروره گرا گر آنچه محمد دربارهعلی می گوید از 
جانب رح است: س از جتب آسمان بر سر مارا سنگ یاهع 
دردناک ما را گرفتار گن»نععان بن حارث فهری هنوز به مگب خود نرسیده بود که 
ناگهان سنگی از آسمان فرود آمد و پرسر او اصابت کرد و در دم به هلاکت رسید. 
هر این هنگام ان آات نزل شد: سل سل پقاب واع کین یداع من 
ی امعرج؛تقاضا نده‌ی درخواست عنایی کرد که وائع شد. این عذاب 
مخصوصی کاثران است و هیچ‌کس نمی‌تادآن را دقع کند. از سوی خداوندی 
است که فی‌المعارج است. فرشنگانش بر آسمناصعود میکند: (سورهمعارج 
آیات"سا): 


گر خرس سب نمی ی ۷ افلج اس :1:۳ 


3 یاتن سخترتی ومعری ار ان عی للم به نون جانشین 


این اتصاب بود. پس از زو این یه پیامبر(ص) تکیر گفت و فرمود: 
«قّ کر علی کمال لین ونم تن و رضی لب برسلی و ولیةعلی من 
بعدی؛ ابر به کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی و خشنودی 
پروردگار بر دای رسالت او و ولایت و جانشینی علی علیهالسلام پس از 
مد 

سپس از مت پئین آمد و دستور داد برای علی چادری نصب نمیند و 
سلمانان حاضر دسته دسته بر او وارد شدء و به او به خاطر ولایت و 
پس از پیامبر(عص) تبریک گویند. 


دو خیمهبر پاشد که در یکی خود آن حضرت و در دیگری امرالممنین 
علیهالسلاي نشستند و مردم دستهدسته ورد خیمه حضرت می شدند و 


وبا آن حضرت بیعت می کردند و تبریک می گفتند. 

با قرار ادن ظرف آبی که پرده ای در وسط آب بود بیمت. 
تمودند. ه این صورت که مرلمزمین علیهالسلامدست مبارک را در 
یک سوی پرده داخل آب قرار می دادند و در سوی دیگر. زنان دست. 
خود را درون آب 


وک هه ی م مت وم هنود 
تام یی م۱۳ در ی ی 


پیمبراکرم( صلی اه علیه و آه) در چند جای مختلف خطبه ای که در 

روز عید غدیر ایراد فرمود به ولایت امبرالمومنین علیه السلام نصریح. 

فرمود تا شبهه ای برای کسی باقی نماد از 
لاس ...من کنت مولاء لهذا علیمولاه.؛ ای مردم هر کس من 

ب اختیر ام این علی صاحب اخیر اوست و او علی بن اب 

طالب: برادر و جانشین من است. 

دیدن پم خدا را رادم و 


۳ علی, وصی من, جامع علم من و جانشیم در 
لیفه رسول دا مرالممنین و مام هدایت: 


شمارا پا امامت او کامل نموده پس هر کس په ار 
او از فرزندان من و از نسل او هستند ادا نکند؛ 
چنین کسانی اعملشان در دنب و آخرت از پین رفته و در آتش دائمی 
خواهند بود و عذاب از نا تخفیف نمی یابسد و بهآنن مهسلت داده 
نمی شود. 


علیبن یلاع الم 


بدون شک در زنانی که رسول خدا(ص)در حال سخنرانی و اعلام 
وصایت وجانشینی حضرت علی علیه للم بودن. هیچ یک از حاضران 
از فرمایشات ایشا صرف دوست داشتن امیر ممنا(ع) را برداشت 
نمود: زیر پیمبر(ص)نه نها در جمله معروف امن کث مولاه فهذاحلل 
مولاه»: پلکه در جای چای خطبه خودشان, بارها با صراخت به ولایت به 
معنای جانشینی و رهبری پس از خود تأکید کردند. از جمله فرمودند: 
او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش می باشد. همانگونه که 
خداوند فرمود: «صاحب اختیر شما؛خبداو رسولش هستند و کسانی که 
ایمان آورده و نماز ریا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.» و 
علی بن بی طالب است که نماز را پا دشته و در حال رکوع زکات داده 
و در هر حال خداوند عزوجل را قصد می کند. 

ای مردم! از او (علی علیهالسلام)بهسوی دیگری گمراه نشوید. و اژ او 
روی بر مگردانبد و از ولایت او سرباز نزند. اوست که به حق مدایت 
نموده و بهآعمل می کند. و بطل رابطال نمودء و از آن نهی می نماید, 
ای مردم! او را فضیلت دهید که خدا اور فضیلت داده است. و او را تبول 
کند که خداند اور متصوب نموده است. 
ای مردم! او از طرف خداوند مام است و هر کس ولایت او را نکار کند. 
خدارند هرز توبه اش را نمی پذیرد و او رانمی بخشد, 


حذبرت رسول(ص) نرمود: ار می کم ب بندگی خدا و شهسادت 
ی مک روگ من ات وه نوی نمود دای ام 
گره ترس آن داوم عذابی بر من فرودآد... 
ای بابرا آنچه از طرف پرورد گارت بر و نزل شده بلاغ کن 

1 و اگرانجام ندهی: رسالت اور نرسانده ای و خداوند تو راز مردم حفظ 


می کند. 

ای مردم من در رساندنآنچه خداوند بر من نازل کرده گواهی نکرده ام 
جبرلیل سه مره ر من ال شد و از طرف خداوند لام راد و مرا 
مأمور کرد که در دم وب هر سفید و سیاهی اعلام 


کنم؛«ن علیبن یی طالب اخی و وصبی و خلیفتیوالامام من بعدی.: 
همائا علیٍ پن ابی طالیه را وصی و جانشین من و امم یمد از من 


پیانبر اعظم(ص) پس از سخنراتی مفصل و جاعع خود چند مرتبه 
ن را شاهد گرقت که آیافرمان خدا را وسانده و تلیغ 


رف کم لاسام دب موز دین را بای شما کال کردم و نعمت 
خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را بهعنوان ین (جاودان) شم 
قرب نوماه سوم 

عاه یی فلج ایا 


اجعلنةُعیدذک کر 
دا نانز ید بزرگ خوم فده ای ۲ 
می الماء وم نهد تیوه و نی اش َو مان 


ماود 
ونامیدی آن را در آسمان رو ههد ممهود و در زمی روز مان گرفتن 


سل عَلی مخ وال محمد وآفرز به 
رود فرست پر محمد و آل محمد و روشن گنه وسپله نددگن مارا 
0[ 

و گردآور به دستش پراکندگی مارا و گمراهمان مکن پس از آن که 
هدایتمان کردی, 

ال الاعمال, سید طاورس,جاص ۳:۶ 

آمین رب العالمین 


مردم سخنلی کردند که وفع زمنهسازی برای خطبه‌ی]» 
غلیربرد 


ما روش نود وخوذهای پهاحنریخته وال 


کینوزی‌ها بان راشنه شود, موم برحذرداشتند 
ازاپنگ بمد زا اختلاف کنند وتصریح فربردندک: 
#گرسن ناشم غلی‌بن ابی‌طالب در بل تخقین 
خواهد ابستادا. 

بث تفلین پرزبان حضرت جاری شد ودرضمن 
اشارینبزداشنه هنک دی همین اصحاب 
من روز بت به چهنم بر م‌شوا 

به اخلاص عمل و دسوزی بای امام مسلمن 
تاره ننداخدن سفارش فهودند وتساری همه 

در بیرحشوق رفرنن لهی ااعلام کدند. 


مراد از تحویل میراث انبیاء | (م 
به حضرت علیب ۸ 
در سفر حجهالوداع چپست؟ 


پس‌ازابا مرس حج: دنو یبراب 
به ان رسپ رگا کال 


سم ام اور نی لیب ا‌طلب 
بسپارگه االین من است. 


که اطعت من ورام با شاه شود وحجت بعداز 
پا دنم 


تشکیل دادن وهای هی ازجمله ضطف آدم نیح 
رارمم 1 رترا نجل رعصای موس ی وانگشتر 
سلیمان و.. هآ حضرت تحویلدد, وپدیسان 
مرا شش سل ایا منم رهش 
نمی به اند مت شاد 
تشون که در دست ارگ آخرین حجت پرورگار .. 
حطرت بت عم تست 


من 
سا مایا 


لقب «امیرالممنین» ۸ 
به چه کس اختصاص دارد؟ 


پیش از حرکت به سوق غایره در نکه 


وا (برلبزش؟ براز سم کسد. 
ر السلام علیک با ابرلمزنبن» بگوبند. و 
بدیوسپله در زمان حباتِ خود از آنان انار بر 
ابر بودن علی تن گرفت: 

درآن لحظه بعضی ازاصحاب به عنوناعتراض به 
بابح از طرف خداورسلش 


است؟ حضرت غضبناک شد زود وحفی از طرف 
خداورسولش است, خذوند این دسئور به من 
داده است»: 


ای درد 


آدحشرت اعملاً درف کون 
مان ق و سیر آن ‏ ری سا بان ن‌کند 
مگراین کس که دست اور مگيرم اند میکنم و 
بیش ( گنه راو لبود 
حضرت گت خود ,املی ود یال 
اکتا 
فرانهنگازنن وتان خو با سمت صبوت 
حفبرتبازگدند به طوري که دستانسان به سپی آسما 
. نی از جابدکود 
بسا 
قارگرفت, 1 ین ال زرم پرسیان:چهکسی صاحب اختبار 
شعاست گند خداورسوش؟ درون 
ت بزله تالم لول بن رل وعادااز 


نمازظهرر بان حضرت بهجاآورند,پس ازآن, 
یشان کرد خیمه‌ای ری تن مت دریر 
خیدن حشرت اکن دنور داد مناد 


وح‌وع به خست امین فده گویند: 
السلامعليك با ملمنین». 

آپس مان چنین کرند.آگاه یمان ادند تا 
همسراآن حضرت وزنان مسلمان که هعره یشان 


به اماست دراه اسام اعتراف و با اسام علی بل 
پیعت کنند. هگا از رن لیم سرپیچی نکرد 


بادشسنانش دس بشید وحاضان؛ اد روزغلیرا 
هغبان ابلاغ کند. 

تکلیف رسیل خداقبرهم 
ومارن تا ررزنیاست واجب نمود تا حمسا غدیر 
به فرندان خویش بشباسانند و فرسان خدا را 
سل به سل بان 

اجه را به رساند 


ش مأمور بدم: رادم و 
این حجتی است برهرحاضرو فاپب وبره‌کس که 
دراپرجا حضور داشته پا ندلشته نکنن له شد 


خود را ازاعلام ولایت 
امیرالمومنین ابرازداشتند؟ 
نگ ال توجهی که درد 
حتي تج مکه سابقهنداشنه, 


یک ازپروزیهای ی 


حضرت در روز غدپر فربودند: «به من تبرب 
به من تهنیت پگونبد! زا خدارند مه نبزت و 
اه‌بینم اه مامت اختصاص دادهاست »ول نشب 
نج بزگ ودرهم شکستن کمل سنگرهای کنر از 
ِ 


ازسری بگرپای تن ی 


درانحا یا مود 
املجمع للم 
رنب فشبلت ده 


| ۳ 


‌ 


الب ها مد ات شخص ی[ 
پر فومی اعلام کنند؛ یکی از اسمانشان, 
بسن عمامه سرا بو. اهمیت این ناه آنگاه 


پیشترمی‌شد که شخص بزگی عمامه خود را 
برسرکسی پا معنایاعتماد بروبود. 
ابر در ملسم غلیر عماما خيد ا 


که «سحاب؛ نام داشت, به عنون ناج اقتخار 
پرسرارلممین نا بستند وهای عمامه را 
بردوش آن حضرت فوا دادن مب 3 
تین باره چنین می‌فربایند: 

پر در روز برخم عمامه‌ی پرسرم بستند و 
یک طرفآن اردشم آربختند و فروند:«خدرند 
درررزیدروحنن: مرب مکی که چنن عمام‌ای» 
به سرداشتندبری نمود», 


7 
ی 
ی 


فلهوروشتگا به صووت ی در مود خامی تفن ده 
که پیام خاصی بری هدایت مرزم مرا داشه است. 
درغدینزین تفن پس ازسخنی بر پر آمد | 
ربا دیگرحچت رابرهمگان تم کید ۱ 
در روز ری زیاصورت وخوشبوی ارم دهد 
وب‌گفتد 


«ه خدا نسم:بزی ماد زگ ندیدم. چقدرکار 
عویش روکد شمود و یی آوپمانی بست که 
جرکفربه خداررسولشآنبرهم نمی زد ی برکسیٍ 
که پساد ار بشکند» 

یکی از سحابي نود ابر آمد و عرض کرد 
شنبدیپ رد گفت!احضرت مدا یشاختی؟- 
گفت؛نه, حضرت فرمد: 

ارو لین جربل بو نمظب باش ین پسن را 
ندکنی که گرچنکنیخداورسول که ما 
ازتویرخوهند بدا 


ماجرای عجیب «افرارزبانی» ۸ 
در بیعت غدیر چه بود؟ 


ای مردم! شا پیش ازآن هسنبد که با بک دست 1 
ردریک زسان با من دست بیمت بدهبد.پروردگزم 
ما ممیرکده است که دیاری آنجه بای | 
علی امین و امامنی که بعد از م‌آبند 
فد نمود:ازبان شم ار بگر .۷ 


۳ وحر و 
با ان اب فا پر در نمی عجیب 4 ۵ ۳ 2 مر 
| از جممیت حاضر در غذیر ار زانی گرفت: 


رکه ین بیعت برسریک نله زوگذرنبود 


باه برسریک عتقادآن هم به دای ابلیت بود. ‏ 
ازینرو حضرت عبارات مفصلی را برزیان ببارک 
جاریکردند تا هکس به شکلی خاص بای خود 
قارنکند در 


قابلغت روصم من لاس | 


الا ييي او لافر» مستیج) 

ای مردم! من در تبلیغ آن‌چه خداوند بر من نازل فرموده» کوتاهی نکرده و اکنون سب نزول 

| آیه را بیان می‌کنم: همانا جبرئیل از سوی سلام (فام خداوند) سه مرنبه بر من فرود آمد و [ . 

| فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی‌بن ابی طالب» 
برادر و وصی و جانشین من در میان امّت و امام پس از من است. جایگاه او نسبت به من» مانند 
| جایگاه‌هارون است نسبت به‌موسی(ع)؛ جزاین که پیامبری پس ازمن نخواهدبود. .| 
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علی(ع) پس از خدا و رسول(ص) صاحب اختیار نماست و خداوند تبارك و 


تعالی آیه‌ای بر من نازل فرموده که: «همانا تنها ولی و سرپرست و صاحب 

اختیار شماء خداوند و پیامبرش و موّمنانی‌اند که نماز به‌پا می‌دارند و در 

رکوع زکات می‌پردازند» . (مائده /55) و قطعاًّعلی‌بن ابی‌طالب؛ نماز به‌پا 
داشته و در وکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است. 
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۱ ای لو نم یف من ریش و الم تفعل فابَغت رساه و لیَغصمت من لاس | 
یازع فرب سیم 

ای مردم! خداوند اورا سرپوست. و امام شما قرار داده و پیروی‌اش را بر مهاجران و انصار و 

تابعین واجب نموده است. اجرای گفتار و فرمانش بر صحرانشینان و شهروندان» و بر عجم و | : 

عرب و آزاده و برده و کوچك و بزرگ و سفید و سیاه و هر یکتاپرست لازم است. امرش نافذ است ‏ [ 


و مخالف او از درگاه خداوند رانده می‌شود. و رحمت خدا بر کسی است که او را تصديق و از 
او تبعیت نماید. البته که خداوند» او و شنوایان سخنش و پیروان راهش را آمرزیده است. 


۱ 
الب 
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۳ 
برای آخرین بار در اين اجتماع به با ایستاده» (با شماسخن می گویم .) سخنم را | 
شنیده» پیروی کنید و فرمان پروردکارتان را گردن گذارید که خداونه عزوجل | ۲ 
صاحب اختیار و سرپرست و معبود شماست و سپس فرستاده و پیامبر او سرپرست 


شماست که اکنون با شما سخن می‌گوید و سپس به فرمان خداوند علی ولی 
امام شماست و پس از علی(ع) امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود 
تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید . 
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| حلالی نیست مکو آن‌چه خدا و رسول(ص) او و امامان(ع) حلال بدانند و 
حرامی مگر آن‌چه آنان حرام بدانند. خداوند عزوجل حلال و حرام را به |71 
من شناسانده و من آموخته‌هایم را از کتاب خدا و حلال و حرام در اختیار 

اعلی گذاشته‌ام . هیچ دانشی نیست مگر این که خداوند آن را در قلب من 

|جای داده و من تمامی آن را در جان علی» امام پرهیزکاران» ضبط کرده‌ام 

أ‌ و دانشی نبوده مکر آن که به علی آموخته‌ام. أ 
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او را فراموش نکنید و از امامتش برنتابید و از سرپرستی‌اش نگریزید. چرا که شما را به درستی و |[ 
راستی هدایت می کند و خود نیز بدان عمل می‌کند. او باطل را نابود کرده و شمارا از آن بازدارد 
و هرگز نکوهشش نکوهش گران او را از کار خدا باز ندارد . او نخستین موْمن به خدا و رسول اوست و 
هیچ کس در ایمان به من از اوسبقت نجسته است. او جان خود را فدای رسول خدا کرده و با او همراه 
بوده است. تنها او همراه رسول‌خدا عبادت می‌کرد و جز او از مردان کسی چنین نبود. علی اوّلین 
نمازگزار و پرستش کننده‌ی همراه من است .از جانب خدا به‌او دستوردادم تا (در شب هجرت) در 
بستر من بیارامد و او یز فرمان برده پذیرفت که جان خود را فدای من کند. 1 
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او رابرتر بدانید که خداوند او را برتری داده و پیشوایی او را پذیرا باشید | 
که خداوند او را (به امامت) نصب کرده است .او امام از جانب خداست و ۱ 
خداوند هرکز توبه‌ی منکر او وا نپذیرد و چنین کسی را نیاموزد قطعاً 
خداوند مخالف او را به عذاب دردناك جاودانه کیفر خواهد کرد . پس» 

بترسید از مخالفت کردن با او و کرنه در آتشی خواهید افتاد که آتش گیره‌ی 
آن مردمان‌اند و سنک ها هستند و برای کافران مهباشده است. ۰ ۱۱ 
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به خدا قسم پیامبران پیشین به ظهورم بشارت داده‌اند و همانا من آخرین | 
پیامبر و حجت خدا بر همه آفریدکان آسمانها و زمینم. هر کس در این ۱ 
موضوع تردید کند به کفر جاهلی‌ت درآمده و هر کس در چیزی از سخنان 
امروزم تردید کند» در تمامی محتوای رسالت من شک کرده است. و هر کس 
در امامت یکی از امامان (ع) شک کند در همه آنان شک کرده است و 
أ‌ جایکاه ناباوران امامت ماء آتش دوزخ خواهد بود. 1 
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| در قرآن اندیشهکنیدو زرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید | 

و از متشابهات آن پیروی ننمایید . به خداوند سوگند که باطن‌ها و تفسیر آن | : 

را روشن نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و بالا آورده‌ام و 

اعلام می‌دارم: هر آن کس که من سرپرست اویم» این علی سرپرست اوست و 

او علی» فرزند ابی‌طالب برادر و وصی من است ؛ ولایت و سرپرستی او 
حکمی از سوی خداست که بر من فروفرستاده است . 
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همانا علی و پاکان از فرزندانم از دسل او یادکار گران‌سنک کوچك ‏ .. 
توند و قرآن» یادگار ارزشمند بزرگ‌تر . هر يك از اين دو از دیگر 
همراه خود حکایت می‌کند و با آن سازگار است . آن دو هرکز از هم 

جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند . 


1 
اب 
بح فوازی از خطبه غدیرخم چص 6 وه 


۱ همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او امانت‌داران خداوند در میان | 

آفریدگان و حاکمان اوه در زمین‌اند . هشدار که من وظیفه‌ی خود را ادا 

کردم . وظیفه‌ام را ابلاغ کردم و به کوش شما وساندم . هشدار که روشن 

نمودم . بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم بدانید که 

هرکز به جز این برادرم» کسی نباید «امیرالمومنین» خوانده شود . هشدار 
که پس از من» امارت موّمنان برای کسی جز او روا نباشد . 
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| کیست سزاوارقر از شمایان به شما؟ گفتند: خداوند و رسول او . آن‌گاه فرمود: آن که [1 
من سرپرست اویم» پس این علی ولی و سرپرست اوست . خداوندا! پذیرای ولایت اورا 
دوست بدار و دشمن او را دشمن دار و یار او را یاری کن و ره کننده‌ی او را قنما گذاد | 
ای مردم! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من و جای‌نشین من در میان .. 
امّت و ایمان آورندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا. او مردمان را به سوی خدا بخواند | - 


و به آن‌چه موجب خشنودی اوست, عمل کند و با دشمنان او ستیز نماید. 


9+ فوازی از خطبه غدیرخم چص 0 1 


این علی (ع) است. یاورترین؛ سزاوارترین» نزديك‌ترین و گران‌قدرترین | 

شما است نسبت به من. خداوند عوجل و من از او خشنوديم. آیه‌ی رضایتی | :: 

در قرآن نیست مگر درباره‌ی او و هرگاه خداوند مومنان را خطاب نموده به 

او آغاز کرده است و آیه‌ی ستایشی نازل نگشته مکر درباره‌ی او و در سوره 

ی «هل أتی علی الانسان» کواهی بر بهشت نداده مکر برای او و آن را در 
| حق یر او فرو نیاورده و به‌وسیله‌ی آن جز اورا نستوده است. 
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| علی یاور دین خدا و دفاع کننده‌ی از رسول اوست. و او پرهی زکار» | 

پا کیزه و هدایتکر وهدایت شده است. پیامبرتان برترین پیامبران» | 

جانشینش در میان شما برترین جانشینان و فرزندانش برترین 
اوصیایند. فرزندان پیامبران از نسل آنان اند و فرزندان‌من 


از نسل امیرالمومنین علی (ع) است. أ 1 
وب فوازیازخطبه دیرف مر 3 ۳ 


به راستی که شیطان اغواکره آدم را بخاطر حسد از بهشت راند. مبادشما | 

به علی حسد ورزید که آن‌گاه کرده‌هایتان نابود و گام‌هایتان لغزان | - 
خواهد شد. آدم (ع) که برکزیده‌ی خدای عزوجل بود به خاطر يك 
اشتباه به زمین هبوط کرد. پس حال شما که برگزیده خدا نیستید - و 


دشمنان خدا نیز از میان شمایند چگونه خواهد بود؟ 1 
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«مثوا ال زو الیل مهن قلطم ووه دهع رهز 
تلع اب او «سدآم۵) 


ایمان آورید به خدا و رسول او و نوری که همراهش فرود آمده پیش از آن که چهره‌ه را تباه و وازگونه 
کنیم یا چونان اصحاب روز شنبه (یهودیانی که بر خدا نیرنگ آوردند) رانده شوید». به خدا سوگند که | ۱ 


مقصود خدا از اين آیه؛ کروهی از صحابه‌اند که آنان را با نام و نب می‌شناسم لیکن به پرده‌پوتی 
کارشان مأمورم. پس هر کس بایه‌ی کار خویش را محبت یا خشم علی در دل قرار دهد و بداند که ارزش 


| عمل اوه وابسته به آن است. نور از سوی خداوند عوجلٌ در جان من» سپس در جان علی‌بن ابی‌طالب 


وآن‌گاه در نسل‌اوتاقائم‌مهدی - که‌حق خداوتمامی ح مارا می‌ستاند -جای گرفته است. 
[ 
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هشداوتان می‌دهم: همانا من رسول خدايم . پیش از من نیز وسولانی . 
| آمده و سپری شده‌اند. پس آیا اکر بمیرم یا کشته شوم؛ به جاهلیت . . 
برمیگردید؟ «و آن‌که به قهقرا برگردد» هرکز خدا را زبانی نخواهد 
رسانید و او سپاس گزاران را پاداش خواهد داد» . (آل‌عمران /144) 
بدانید علی و فرزندان‌من از نسل او سپاس‌کزاران هستند. ۰ ۱ 
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ی ت ای مس دم! + 1 ۸ ِ 


به‌زودی پس از من امامانی خواهند آمد و شما را به آتش خواهند 
خواند. آنان در روز رستاخیزه تنها و بی‌باور خواهند بود. آگاه 
باشید که خداوند و من از آنان بیزاريم و حتماً آنان و باران و 
پیروان و تابعانشان در پست‌ترین جایگاه آتش خواهند بودچه ‏ ۰ 


جایگاه بدی است منزل گاه متکبران. ۱ 4 


9 فوازی از خطبه غدی رخم چص 0 


| اينك جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت در نسل خود ‏ 
تا بربایی روز رستاخیز به جای‌م ی گذارم. اکنون» مأموریت تبلیفی خود 
را انجام دادم تا حجت بر هر شاهد و غایب باشد و نیز بر همه‌ی آنان که 


زاده شده با نشده‌اند. پس بایسته است» این سخن را حاضران به غایبان 
و فرزنداران به فرزندان تا بربایی رستاخیز ابلاغ کنند» 1 
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همانا خداوند مرا امر و نمی فرموده و من نیز به دستور او به علی امر و | 
نهی کرده‌ام؛ پس دانش امر و نهی در نزد علی است . فرمان او را |" 
بشنوید تا سلامت مانید و اطاعتش کنید تا هدایت شوید و از آن‌چه باز 


می‌دارد» خودداری کنید تا راه یابید و به سوی مقصد او حرکت کنید«و 
هرگز راه‌های پراکنده» شما را از واه او بازندار۵» . (نمام /۱۵۳) 1 
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فیرشت را 
1 ای قاط تسعی عداو نی دق مان به وی ۷ و ۳ | 
سپس علی و آن‌گاه فرزندانم از نسل اوه پیشوایان هدایت‌اند که به 
,| راستی و درستی راه می‌برند و به حق دادگری‌می‌کنند. ۱ 


۱ 
۱ 9ب فوازیا زخطبه غدیرخم چص 6 ً 


1 خداوند در کتاب خود از دوستان امامان جنین یاد کرده: ۱ 
« هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش 
| دوستی کنند» هر چند پدران یا فرزندان با برادران یا خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی 


| هستند که خدا یمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و باروحی از ناحیه خودش آنها را تقویت | 
فرموده؛ و آنها را در باغهایی از بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری ۰ 
است» جاودانه در آن می‌مانند؛ خدا از آنها خشنود است» و آنان نیز از خدا خشنودند؛ آنها |[ 


۱ «حزب اللّ»اند؛ بدانید «حزب اللّه» پیروزان و رستگارانند». (مجادله/۲۲) [ 


7+ فوازی از خطبه غدی رخم چص 0 ً 


| هشدار! که خداوند درباره‌ی دشمنان امامان فرماید: «هر گروه از آنان که در ۱ 
جهنم انداخته شوند» نگاهبانان از آنان می‌پرسند: مگر بر شما ترساننده‌ای نیامد؟ 

| کفتنه: چرا!لیکن تکذیب کردهه گفتیم: خداوند خبری نداده وشمایان نیستید مکر | 

| در گمراهی بزرگ و نیز می‌گویند: اکر سخن خدا را می‌شنیدیم یا اندیشه می 
کردیم» اکنون در میان اهل آتش نبودیم . پس اینان به کناه خود اعتراف نمودند» 

۱ پس دور باد دوزخیان از رحمت خدا» ملک /۸-۱۱۷) 


7 فوازی از خطبه غدی رخم چص 0 ً 


همانا من انذارگرم و علی بشارت‌دهنده است 
من بیم دهندهام و علی راهنماست. 
من پیامبرم و علی وصی من است. 
من رسول‌ام و علی؛ امام و وصی پس از من است و پس از او امامان؛ فرزندان اویند. 
آگاه باشید! من والد آنان و ایشان از صلب اویند. 


> نج فرازی‌ارخطبه غدیرخم چصر ۰ را 


آگاه باشید! همانا آخرین امام قاثم مهدی» از ماست. او بر تمامی ادیان» چیره |[ 
خواهد بود. اوست انتقام گیرنده‌ی از ستمکاران. اوست فتح کننده‌ی دژها و منهدم 
کننده‌ی آن‌ها. اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و رهنمای آنان. اوست خون 
خواه تمامی اولیای خدا .همانا او یاور دین خداست.او از دربایی ژرف پیمانه ‏ 
هایی افزون گیرد.او هر ارزشمندی را به اندازه‌ی ارزش او و هر نادان و بی 

|ارزشی را به اندازه‌ی نادانی‌اش نشان‌دار کند.او نیکو و برگزیده‌ی خداست. 

۱ اوست میراث‌دار دانش‌ها و احاطه‌دار بر اذراك‌ها . 
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۳ ۲ 
آگاه باشید! همانا آخرین امام قائم مهدی» از ماست... او از پروردگارش خبر دهد || 
و نشانه‌های او را برپا کند و استحکام بخشد. اوست بالیده و استوار. هموست که | .. 


اختیار امور جهانیان به او سپرده شده. پیشینیان از فرن‌ها ظهور او را پیش کویی 


کرده‌اند. اوست حجّت پایدار و پس از او حجٌتی نخواهد بود. راستی و روشنایی جز | : 


با او نیست. کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده‌ی اوء باری نخواهد گشت .او 
ولی خدا در زمین» داور او در میان مردم و امانت‌دار امور آشکار و نهان است 
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من پیام خدا را برایتان آشکار کرده تفهیم نموده‌ام و این علی است که پس [ 
| از من» شما را آگاه می‌کند. اينك شما را می‌خوانم که پس از پایان خطبه» | 7 
برای انجام بیعت با اوو اقرار به امامتش» با من و سپس با او دست دهید .من 
با خدا بیعت کرده‌ام و علی با من پیمان بسته است و اکنون از سوی خدای 


عرُوجل بر امامت او از شمایان پیمان می گیرم. 
9 بح فوازی از خطبه دی رخم چضص 6 و 


نماز را به‌پا دارید و زکات پردازید ؛ همان‌سان که خداوند عروجل امر أ1 
فرموده است. پس اگر زمان طولانی بر شما گذشت و کوتاهی کردید و با از 
یاد بردید» علی صاحب اختیار و تبیین کننده‌ی بر شماست. همو که خداوند 
عزوجل پس از منء او را امانت‌دار خویش در میان آفریدکان نهاده است. او 
از من و من از اویم . همانا او و جانشینانش که از فرزندان من هستند به 
| پرسش‌هایتان پاسخ داده و آن‌چه رانمی‌دانیده به‌شمامی‌آموزند. . , 


9+ فوازی از خطبه غدیرخم چص 0 ً 


| حلال و حرام بیش از آن است که به شماره آورم ويك‌جا بیان کنم وبه حلال 1 

| فرمان دهم و از حرام باز دارم. از اين روی مأمورم که از شما پیمان بگیرم 

که دست دردست من نهید در پذیرش آن‌چه از سوی خداوند عزوجل 
درباره‌ی علی امیرمومنان و اوصیای پس از او که از من و اویند آورده ام. 
این امامت در میان آنان پایدار است و آخرین آنهاء مهدی است... ‏ , 


9 فوازی از خطبه غدی رخم چص 0 ً 


7 : 1 
| نماز به پا دارید و زکات بپردازید و به معروف فرمان دهید و از منکر 1 


| | بازدارید. برترین بخش امر به معروف این است که به کفته‌ی من - درباره | : 
ی امامت و ولایت علی و فرزندان او - برسید و سخنم را به دیگران برسانید 
و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری با من 
بازدارید که این سخنان» فرمان خدا و من است. هیچ امر به معروف و نهی 

ا از منکری جز با امام معصوم تحقّق و کمال نمی‌ابد . 
9 فوازی از خطبه غدی رخم چص 0 ً 


ماباهم یکی هستیم و ما جدا نيستیم. اخنلافه اختلاف دو 
تا مذهب است؛ ایسن اختلاف نبایسد اسباب ایسن معنضا بشسود 
که سا در اساس اسلام [اختلاف کنیسم], سا که می‌بینیم الأن 
اسلام در مسرض خطر است؛ بر هم سا لازم است که دست 
به هسم بدهیسم واز آن ائستباهاتی که در سابق بسوده دست 
بردارسم؛ دستهایی را که شل سابق[م‌خواهند]ما راز هسم 
جدا کنند قطع کنیمء 
(صحیفهامام ۱۳۵۷/۱۱/۱۸ 


۳3 
أ 2 ۱ 


سووو 


این جور نباشد که کسی از یک گوشه 

ای خبال کند دارد از سبعه دفاع می کند 

و تصور کند دفاع از شیعه به ایین است . 
که بتوانسد آتش دشسمنی ضدئسیعه و 
غیرشیع را برنگیزد. یمن دفماغ از شیعه 
نیست این دفاع از ولاست نیست, اگر 
باطنش را بخواهید, دفاع از آمریکاست؛ 
دفاع از صهیونیست هاست. 
۱۳/۹۳۷ 


کسی که وهدت مسلمانان را نخواهد , مسلمان نیست. المه ما 
(ع) در نماز جماعت آننان ُسرکت می کردند, به جهت اتحاد 
سلمانان, 

همچنیسن حضسرت آیست اله بهجت درباره برخی از رفتارها بسه 
نام عیدالزهرا فرمودند: چه بسا ایسن کارها موجب اذیت و آزار 
و یا قنل سیعیانی که در بلاد و کلسورهای دیگر در فیست 
هستند گردد در اینصورت اگر یک قطره خون از نها ریخته 
شود ما مسبب آن و یا شریک جرم خواهیم بود, شوه مرحوم 
آیست اه بروجسردی رحمه ال نیمز همیسن بوده است ؛ یعنی بیان ۰ 


رجا 


4 
۳ ۳ 
فشرده شدن صفوف مسلمین چیزی نیست که تنها 
پیامبر اکرم (صلی اله و علیه و له وسلم) آن را سفارش کرده 
بائسد, بلکه فرورت زندگی و عفل نیزآن رابه ما 
توصیسه می‌کند و موضوعی است که هستی وبقای 
مابه آن بستگی دارد. مقصود من از وحدت کلمه 
مسلمین آن ییست که آن را کورکورانه تکسوار کنیسم, 
بلکه منظورم آن است که وحدت -به تسام معنای 
کلمه -در تماسی تعفلات و اندیشه‌های ما جاگیسرد و 
برنامه و اعمال و کوشش‌های ما گردد. 


بدیمی است مور علمای روشنفکر اسلا از ۰۰ ] 
وخدت اسلامی؛ خصسر مذاهپ در یسک و یا اخذ 
مشترکات مذاهب و طرد متفرفات آن‌ها - که نه 
معقسول و منطقسی اسست و نسه مطلسوب و عملی - 
نیست, بلکه منظور ایسن دانشمند بزرگ متشکل 
سدن مسلمین در یسک مصفه در پرابسر دثسمنان 


مشترک است. 


من تمام عصرم راذر راه وهدت و برادری سیته 

و سنی صرف کرام و از هر پیامس که موجب 

وحدت آنان شردد و هر عقیده‌ای که آنان را در 
آغوشس گید فا و حمایت کرام 

من بسرادر و فرزند اهل تستن هستم:هسان 
اندازه که برادر و فرزند شیعه هستم. 


آیت لله سبدعلی‌سیستان . 


قاس 


بسد از تعرض به مرقد عسکریین (لیها الساام) همه شیعیان را 
به آراسش «عسرت کردم واز آنها خواستم که واگنشسی 
نشان ندهند و گفتم که اپسن اقدام از طرف اهل سنت 
نبرده است. من اطمینان دارم که ریشه تفرقه افکلی در 
خارج است. من (در زسان طلبگی) نزد سیخ احمد السواوی 
که از علمای اهل سنت در سامرا بود درس خواندم وبه 
ذهنم خطور نکرد که ایشسان پسرو مذهب دیگری بران 
همچنیسن بسه برخسی از پزشسکان که از اهسل 
و ] 
ار 


ما یکسری مشترکانی داریسم که این ماسترکات بابد محفوظ 
باسد و قسدر آن فسم دانسسته سود امپدوارپسم که ایسن 
ملسترکات بیشستر سده و آنچه که صلاح دیسن و دنا همه 
ماست زودتر فراهم شود و اختاف نباشد. 
یکی از مسائل شترک بین یه وسنی قبول دالستن ال 
بت یم الم استه ی هرد رود یار رامین 
امام حسن وامام حسین اعلیهم اسلام) را قبول دارند و می توانند 
در سایه رهنمودهای آنسان بسه سعادت برسند. سا مس توائیم 
در مقابسل کفسار سار هسم باسیم. چسای تاسف است که می 
بینیم جریانانی این فاصله را زیاد می کنند. 


۲ ۰ 4 


اختلاف شسیده و سنی ؛ بسک مساله استتماری است. 

مساله مهم دوسنی اهمل بیست (ع) است که فریقین بر آن 

اتفاق دارند. مسامین در حال حاضر؛ در این باره اختلاف 

و مشکلی ندارند. البته حساب وهابی ها و مبففین به 

اهسل بیست (ع) جداست. وهاییسون نه شیعه هستند و نه 

سنی| مذهسب وهابست یکسی جریسان سیاسی است که 
ربطی به شیعه و سنی نداد 


ل 
سیم 


«آنهابس که می‌خراهند بین ال سنت و اهمل تثسیع فامله 
ایجاد کنند نه سنی هستند نه یه نها اصا به اسلام 
کار ندارند. و الا کسی که به اسللم اعت 
بک زمانی که با وهدت هیه مسلمین 
رو فسوی ان سا له ایسن ید اند بسه 
ختلاف و مسائل اختلافی را طرح کند؛ اینها نیسست جسز 
ی سار از خارج هست: و قدرتهسای بسزرگ فهمیند 
که آن چیزی که آنها را عفب زده است اسلام ستاو 
ن و سرادری بسن همه گروههدای اسلامی, از ایسن 
از اینجا شروع کردند که نهر به هم بزنند» 
|صحیفه امام. ۱6.ص (۳۸] 


حضرتامام خمین (؛ 


۰ امیالمومتین(ع) به مار همدانی می فرماید 
قاه باش,بنده ای که مرا داست دارده نمی میرد 
مرا هنگام بان دادن ما آل انه که 
دوست ت دار فواهد دید و هیچ بنده ان که 
دشمنی مرا داشته باشه نمی میرد: مر 
م بان دادن مرا همان طجری که ره 
ثی دارد, واهد دید... کاب ربال کش م٩۸‏ ش ۱6۱ 


